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 سنت ستیزي

 دکتر محمد اخوان 

  استادیار گروه معارف اسلامی ـ دانشگاه کاشان

 چکیده : 

جهت گیري اصلی این نوشتار این است که واپـس گرایـی قـرن اول هجـري و     

توقف تولید علم و رشد فرهنگی در آن مقطع را نشان دهد . ابتـدا بـه تعریـف    

ي (ص) و ازش آن پرداخته ایم . سپس سنت ستیزي به عنوان رخـداد  سنت نبو

 تاریخی تلخی مطرح شده ، نمونه هایی ارایه شده است . 

میدان داري مرتجعانه اهل کتاب در پگاه اسلام ، اتفاق تلخ دیگـري بـوده کـه    

بدان توجه شده است . موضوعات مهم دیگري از قبیـل دامـن زدن بـه جعـل     

ري ، سبک شماري قرآن و رو کردن به داستان سرایی نیـز  حدیث ، صحابه محو

مورد بررسی قرار گرفته است . بخش دیگر این مقاله به توجیهات ناروا در مورد 
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سنت ستیزي در سده اول و پاسخ به آنها اختصاص یافته است . درباره نهـی از  

قی تدوین حدیث به تفضیل سخن رفته به احادیث آن پاسخ داده ایم . علل حقی

سنت ستیزي از قبیل وفا داري به سنت هاي قبیلگی ، قـدرت طلبـی ، رقابـت    

 هاي تاریخی و جاهلی و ... نیز تبیین شده اند. 

 کلید واژه ها : 

سنت ، بدعت ، فتوي ، اجتهاد ، آهل کتاب ، جعـل و وضـع حـدیث ، حـدیث ،     

 حدیث سوزي ، نهی تحریمی و تنزیهی ، نسخ ، کتابت ، سنت هاي جاهلی  

 

سنت ستیزي عنوانی است که به جاي جلوگیري از تدوین حدیث برگزیـده ام .  

زیرا در تاریخ اسلام ، دامنه فاجعه و انحطـاط فرهنگـی بسـی گسـترده تـر از      

 جلوگیري از تدوین حدیث بوده است . 

جلوگیري از نقل حدیث ، توسل به زور و خشونت براي جلـوگیري از بـازگویی   

راویان حدیث در زمان خلیفـه دوم ـ عمـر ـ پـیش       حدیث ، به زندان افکندن

گرفتن سیاست هایی براي ریشه کنی اسلام ـ که شرحش در این مقاله می آید  

ـ اموري بوده اند که در سده اول هجري اتفاق افتاده است . به این ترتیب ابعـاد  

فاجعه بسیار گسترده است و در جلوگیري از تدوین حدیث خلاصه نمـی شـده   

براي پژوهش کنونی مناسب تر است » سنت ستیزي« نتیجه ، عنوان  است . در

 . 
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 در این مقاله به بررسی موضوعات زیر می پردازیم : 

 . تحریر محل نزاع ، فاجعه فرهنگی : 1

تبیین موضوع مورد بحث و بازگویی اهمیت آن کاري است که ابتدا انجـام مـی   

  گیرد . در این خصوص بیان نکات زیر ضروري است .

. تعریف سنت و جایگاه آن : به مجموعه سخنان ، عملکردهـا و تقریرهـا یـا    1/1

موضع گیري هاي پیامبر اسـلامی (ص) و سـایر معصـومان (ع) سـنت اطـلاق      

 ) .62و  61، صص  3، ج » اصول الفقه « گردیده است .( مظفر ، محمد رضا 

ومـین منبـع   سنت یا سیره آن بزرگواران به دلیل عصمتشان ، پس از قرآن ، د

تشریع در اسلام بوده از این رو ، سنت از جایگاه بس بلندي برخـوردار اسـت (   

 و بعد ) .  61همان ، صص 

و لقد کان لکم فی رسول « خود قرآن به روشنی به این امر تصریح کرده است : 

احـزاب ./  » به راستی رسول خدا الگوي خوبی براي شماست » االله اسوه حسنه 

زعتم فی شیی قرده الی االله و الی الرسول ، اگر در چیـزي دچـار   فان تنا« ؛  21

اطیعـوا  « ؛ 59نساء / » درگیري شدید آن را به خدا و فرستاده اش ارجاع دهید 

االله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ، از خدا ، رسول و صاحبان ولایت اطاعت 

فیمـا شـجر بیـنم ،    فلا و ربک لا یومنون حتی یحکمـوك  « همان آیه , » کنید 

سوگند به خدایت مردم ایمان نمی آورند مگر اینکه تو را مرجع درگیـري هـاي   

انما ولیکم االله و رسوله و الـذین آمنـوا الـذین    « ؛  65نساء / » خود قرار دهند 
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یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون ، فقط زمامدار شما خد ا، فرسـتاده  

« ؛  55مائده / » ع نمازش در راه خدا انفاق کرد اش و کسی است که هنگام رکو

النبی اولی بـالمومنین مـن انفسـهم ، پیـامبر از خـود مـردم بـه دخالـت در         

 .36احزاب / » سرنوشتشان سزاوارتر است 

با توجه به این آیات ومانند اینهاست که براي پیامبر (ص) و ائمـه (ع) مناصـبی   

تباع می شود . پیـامبر گرامـی اسـلام    در نظر گرفته سنت و سیره آنان لازم الا

(ص) داراي مناصب سه گانه نبـوت ، قضـاء و رهبـري بـوده اسـت . ائمـه (ع)       

 معصومین نیز غیر منصب نخست از دو مقام دیگر برخوردار بوده اند . 

 . سنت ستیزي حقیقت تلخ تاریخی ، سیاست کتاب سوزي :  2/1

دوران حیات خـود پیـامبر    سنت ستیزي فاجعه ناگواري است که سابقه اش به

اسلام (ص() می رسد . شرح این مطلب را بعداً می آوریم ـ و پس از ایشـان بـه    

 شدت رخ نموده است . به ابعاد این فاجعه قبلاً اشاره کردم . 

سیاست کتاب سوزي و حدیث سوزي را خلیفـه اول ـ ابـوبکر ـ ابـداع کـرد (       

) و 5، ص  1، ج » کره الحفـاظ  تـذ « ابوعبداالله ، شمس الدین محمـد الـذهبی ،   

، صص » تقییه العلم « خلف برگزیده وي ( عمر ) ، دنبال کرد ( خطیب بغدادي ، 

 ) . 53و  49

ما در اینجا از بازگویی روایات تاریخی ـ براي رعایـت و اختصـار ـ خـود داري      

 کرده به معرفی منابع بسنده می کنیم . 
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شده را براي ادامـه ایـن گفتـار مـی     ارزیابی این رخداد تاریخی و سیاست یاد 

گذارم و اکنون به بازگویی شواهد تاریخی مربوط به مساله سنت سـتیزي مـی   

پردازم . تا بدین طریق ، به عمق فاجعه سـنت سـتیزي و سـوء نیـت مجریـان      

سیاست مزبور پی برده به کشف انگیزه هاي حقیقـی آنـان در بـه کـار گیـري      

 سیاست سنت ستیزي آگاه شویم . 

 . شواهدي بر سیاست سنت ستیزي :  3/1

مجموعه اي از عملکردها وموضع گیري ها از به اصطلاح خلفاي پیـامبر اسـلام   

(ص) و عمالشان در تاریخ ثبت شده که بیانگر دشمنی آنان با اسـلام و پیـامبر   

(ص) بوده ، ادعاي آنان در اینکه خلیفه پیامبرند را ابطـال مـی کنـد . در ایـن     

 موارد زیر سودمند است :  موضوع یاد آوري

 . کینه توزي هاي شرم آور : در این زمینه بازگویی چند نمونه لازم است : 1/3/1

شـریح بـن حـارث نمیـري ،     « گوید : » تاریخ المدینه « نویسنده » ابن شبه « 

کارگزار پیامبر اکرم (ص) بر قبیله اش بود که در زمان ابوبکر نیز ابقا شد ، لیکن 

ر به خلافت رسید ، وي نزد خلیفه رفته نامه پیامبر (ص) را بـه او  هنگامی که عم

نشان داد . عمر نامه مزبور را گرفته زیر پاي خودنهاده گفت : تـو دیگـر عامـل    

ابوزید عمـر بـن   » ( نیستی ، بازگرد و او ـ یعنی پیامبر (ص) ـ جز شاهی نبود !   

) .نیز صـاحب  596، ص  2، ج » تاریخ المدینه المنوره « شبه النمیري البصري ، 

عمر کوشید مردم را از زیاد طـواف کعبـه   « آورده است که : » تاریخ الخمیس « 
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ترسیدم مردم به ایـن خانـه خـو گرفتـه     « کردن باز دارد و در توجیه آن گفت 

حسین بن محمد بن الحسن الدیار بکـري  » ( هیبت آن از دل آنان زدوده شود ! 

 )  124، ص  1، ج » تاریخ الخمیس « ، 

قصـر نمـی   » منا « عثمان نماز را در « آورده است : » المحلی « در » ابن حزم « 

خواند ، جنانکه پیامبر اسلام ( ص) در آنجا نماز را شکسته می خواند ، یک بـار  

که عثمان مریض بودمردم از حضرت علی (ع) خواستند که امامـت جماعـت در   

می خواهید باید مانند پیامبر (ص) نماز منا را بر عهده گیرد . ایشان فرمود : اگر 

گذارم ، یعنی نماز را شکسته می خوانم ، مردم گفتند : نه مانند عثمان باید نماز 

« احمد بـن سـعید بـن حـزم اندلسـی ،      » ( بخوانی و ایشان خودداري کردند 

 ) . 270ص «  4، ج » المحلی 

ریا خواري و استفاده  کارگزار عمر در شام بود مبادرت به» معاویه «هنگامی که 

یکی از اصحاب پیامبر اسـلام (ص)  » ابوالدرداء « از ظرف هاي طلا و نقره کرد . 

به استناد سخن ایشان به معاویه اعتراض کرد . اما او گفت : بـه نظـر مـن ایـن     

کارها عیبی ندارد ! ابودرداء تصمیم گرفت از شام ، سرزمینی که معاویـه حـاکم   

ین در حالی بود که عمر از سخن و کار معاویه آگاه شـد  آن است ، خارج شود . ا

و به این بسنده کرد که کسی را نزد معاویه فرستاده او را از تکرار آن کارها نهی 

کرد ولی براي کارهاي انجام شده او را مجازات نکرده او را نیز عزل نکرد . ( ابن 
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نیز احمد بن حنبـل   ، و130، ص  5، ج » شرح نهج البلاغه « ابی الحدید معتزلی 

 ).319، ص  5ج » مسند « 

معاویه بر مغیره ، ضمن حدیثی که از ملک ابوبکر ، عمر « مطف بن مغیره گوید : 

و عثمان یاد کرد و اینکه سلطنت آنان پایان گرفت ویادشان نیز از میان رفـت ،  

ج گفت : اما برادر هاشم ـ یعنی پیامبر اسلام (ص) یادش باقی است و روزانه پـن  

نوبت در اذان نام او را فریاد می کنند . اي بی مادر ـ خطاب به مغیره ـ بـا ایـن     

وصف دیگر چه می توان کرد ؟ نه به خدا قسم ، جز به دفن کامل این نام راضـی  

 129، صص  5، ج » شرح نهج البلاغه « ابن ابیی الحدید معتزلی ، » ( نمی شوم ! 

، صـص   3، ج » مروج الذهب « عودي ، ، نیز علی بن حسین بن علی المس 130و 

454  ،455   ( 

اکنون جاي شگفتی ندارد که از زبان یزید فرزند معاویه بشنویم که خطـاب بـه   

سر مبارك امام حسین (ع) شعر ابن زبعري را بخواند که هاشم با ملک بازي کرد 

در حالی که خبري در کار نبود و وحی نازل نشده بود و ولید بـن عتبـه عامـل    

مان بر کوفه ابن زبعري را تحسین کرده خود را بر آیین وي ، هنگامی که این عث

نهج البلاغه فی شرح نهج « شعر را سروده دانسته است ( التستري ، محمد تقی 

 )  229، ص  3ج » البلاغه 

هنگامی که مـروان مشـاهده   « نمونه دیگر مربوط به مروان خلیفه اموي است : 

ه پیامبر اسلام (ص) چهره خود را بر قبر پیامبر (ص) کرد ابوایوب انصاري صحاب
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نهاده به او گفت : می دانی چه می کنی ؟ او گفت : آري نزد پیامبر آمـده ام نـه   

 ) . 422، ص  5سنگ ( احمد بن حنبل ، مسند ، ج 

آخرین نمونه ، مربوط به حجاج بن یوسف ثقفی ، کـارگزار عبـدالملک مـروان    

حجاج در خطبه اي در کوفـه گفـت   « جاحظ گوید :  خلیفه اموي بر گوفه است .

واي بر آنان که قبر پیامبر (ص) را زیارت می کنند . آنان بر چوب ها و استخوان 

هاي پوسیده اي طواف می کنند ! چرا گرد قصر عبدالملک طواف نمـی کننـد ؟   

آیا نمی دانند که خلیفه کسی ، از فرستاده او بهتر است ؟! ( ابـن ابـی الحدیـد    

) نیز حجاج به عبدالملک نوشت که 242، ص  15عتزلی ، شرح نهج البلاغه ، ج م

خلیفه مرد ، نزد کسانی از فرستاده وي برتر است . نیز خلفا ، اي امیر المومنین 

 51، صـص   5ج » العقد الفرید « ، از پیامبران بالاترند ( ابن عبد ربه الاندلسی ، 

المدخل لدراسه السیره النبویه « املی ، ، نیز رك للسید جعفر مرتضی الع 53تا 

 )  .30ص » 

باز آورده اند که حجاج مدعی شد وحی آسمانی از خلیفه اموي قطع نشده است 

! حجاج عبدالملک را معصوم می دانسته ومعتقـد بـوده کـه جـز طبـق وحـی       

آسمانی عمل نمی کند . با این وصف ، صاحب لسان المیزان ، مخالف حجـاج را  

المـدخل لدراسـه   « ، نیـز   26، ص  5م دانسته اسـت ( همـان  ، ج   مخالف اسلا

، ص  4به نقل از تهـذیب تـاریخ دمشـق ، ج     32و  31، صص » للسیره للنبویه 

73. ( 
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. مدل سازي و بدیل پروري : اقدام دیگر برخی خلفاي اموي و عباسی و یا 2/3/1

مدل سازي شـان  کارگزاران آنها که گویاي دشمنی ریشه اي آنان با دین است ، 

در برابر شعائر اسلامی و بدیل پروري هاي آنان در مقابل معارف اسلامی اسـت .  

برخی از مهمترین بدیل سازي هاي آنان ، مانند بهاي زیاد بـه شـعر ، حماسـه    

سرایی براي فزوي کردن قرآن ، را در ادامه این مقاله ، ملاحظه خواهید فرمود ، 

 ف ، توجه فرمایید : اکنون به گونه اي مدل سازي سخی

هنگامی که عبداله بن زبیر مکه و حجاز را تسخیر کرد ، عبدالملک بـن مـروان   

خلیفه وقت اموي ، مردم را از حج باز داشت  و آنـان اعتـراض کردنـد . سـپس     

عبدالملک بر صخره و مسجد الاقصی گنبدي فراز کرد تا مردم به جاي مکه بـه  

ود . از آن پس مردم طـواف صـخره طـواف    آنجا رفته و دلهاشان متوجه آنجا ش

کرده ، آنجا وقوف نموده ، عیـد قربـان ، قربـانی کـرده و سرهایشـان را مـی       

تراشیدند . عبدالملک در وصف صخره می گفت : این صخره رحمان اسـت کـه   

« خدا پایش را بر آن نهاده است ! ( احمد بن ابی یعقوب ، مشـهور بـه یعقـوبی    

« ، ترجمه دکتر محمد ابراهیم آیتی . نیز  205و  204 ، صص 2ج » تاریخ یعقوبی 

للبدایه و النهایـت ابـن   « ، به نقل از  35ص » المدخل الدراسه السیره النبیویه 

 » ) و السنه قبل التدوین »«الحیوان الکبري « و » کثیر 
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جنایت و فاجعه آفرینی عبدالملک به آنجا رسید که قبله را از کعبـه بـه بیـت    

« یر داد ( عمرو بن بحر بن محبوب الکنانی ، مشـهور بـه جـاحظ ،    المقدس تغی

 ) . 12، ص  2ج » رسائل جاحظ 

متوکل همتاي عباسی عبدالملک نیز کار او را در سامراء تکرار کـرده در مقابـل   

« خانه خدا کعبه اي در آنجا بنا کرد ( ابوعبداله ، محمـد بـن احمـد مقدسـی ،     

 )  170ص » یم احسن التقاسیم فی معرفه الاقال

قسم به خدا اگر خلیفـه بـه مـن    « خالد قسري یکی از کارگزاران اموي گوید : 

دستور دهد سنگ سنگ کعبه را ویران کنم ، می کنم . به خدا وي نـزد خـدا از   

المـدخل دراسـه السـیره    « جعفر مرتضی العـاملی ،  »( پیامبران او بالاتر است 

» . ) تهذیب تـاریخ دمشـق   « و « غاتی لا« ، به نقل از  33و  32صص » للنبویه 

اگر خلیفه به من دستور دهد کعبه را کاملا ویران کرده « نیز از او نقل شده که : 

 » ) . الاغانی « به نقل از  33همان ، ص » ( ، سنگهایش را به شام حمل می کنم 

 شرم آور تر از این اهانت ها نسبت به خانه خدا و قـرآن و ... هـم از امویـان در   

 34و  33تاریخ ثبت شده که از بازگویی آنها خودداري می کنم ( همان ، صـص  

و » تهذیب تاریخ دمشـق  » « الفتوح لابن اعثم » « عقلاء المجانبین « به نقل از 

 » . )  الاغانی « 

. سنت ستیزي در زمان حیات پیـامبر (ص) : وقاحـت سـران منـافق و      3/3/1

در زمان حیات پیامبر اسلام (ص) علناً از  مسلمان نماي قریش ، بدان حد بود که



 ١٥٥

ضبط سخنان ایشان نهی می کردند و این خود شاهدي قومی بر آینـده نگـري   

آنها ، زمینه سازي براي رسیدن به قدرت ودشمنی عمیق با دین و پیـامبر (ص)  

 است . 

تما م سخنان پیامبر (ص) را یادداشـت  « عبداالله بن عمر و بن العاص می گوید : 

ردم تا فراموش نکنم . اما قریش مرا از این کار نهی کردند و گفتند هر چـه  می ک

از ایشان می شنوي می نویسی در حالی که او بشري است که در حال خشـم و  

شادي سخن می گوید . در نتیجه از نوشتن خود داري کرده ، کـه رسـول خـدا    

، سـوگند بـه آن    (ص) را ملاقات کرده وي را باز گفتم . ایشان فرمودند : بنویس

خطیب » ( کس که جانم در دست اوست جز سخن حق از دهانم خارج نمی شود 

 ).80ص » تقیید للعلم « بغدادي ، 

دقت در سخن منافقان قدرت پرست قریش که پیامبر اسلام (ص) را تنها بشري 

معمولی می دانسته اند ، کافی است که ما را بر نیات پلید و بی اعتقـادي آنـان   

 ه مقام نبوت آگاه کند . نسبت ب

. بدعت گذاري و جلوگیري از عمل به سنت نبوي : اقـدام دیگـر سـران     4/3/1

نفاق و فتنه ، پس از پیامبر (ص) جلوگیري از عمل به سنت ایشان بوده اسـت .  

این کار ، گامی فراتر از جلوگیري از تدوین حدیث و بدون هیچ گونـه توجیـه و   

. این امر نیز شاهد مهمی بر سـنت سـتیزي و    استدلال خرد پسندي بوده است

 بی پروایی آشکار است . 
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نمونه هاي زیر ، بدعت گذاري ها و بازداشتن مردم از عمل به سنت نبـوي (ص)  

به شکل هاي گوناگون است . بیان این نکته لازم است که موارد زیـر بخشـی از   

 بدعت گذاري ها و سنت ستیزیهاست : 

مبر اسلام (ص) از نماز تراویج ـ بیست رکعت نماز نافله در  . با اینکه پیا 1/4/3/1

شب هاي ماه رمضان ـ نهی فرموده بوده اند ، اما عمـر ایـن بـدعت گـذاري را      

مرتکب شد و آن را به جماعت تشریح کرد ، تا جایی که در عهد امیر المـومنین  

وگیري (ع) در کوفه ، مردم مرتکب این بدعت می شدند و ایشان از ادامه آن جل

بحار « کردند در حالی که مردم از این کار ناراحت شدند ( علامه مجلسی (ره) ، 

 ) .  15تا  7، صص  31ج » الانوار 

. بدعت دیگر خلیفه دوم وضع خراج بـر اراضـی عـراق و نپـرداختن      2/4/3/1

خمس آن زمین ها به صاحبان خمس و وقف آن اراضی بر همه مسلمانان بـود .  

دعت هاي متعددي وجود دارد که مرحـوم علامـه مجلسـی (ره)    در این زمینه ب

 ) . 20تا  15، صص  31بدان ها اشاره فرموده است . ( همان ، ج 

. خلیفه دوم بر میزان جزیه افزود . این نیز بدعت دیگري بوده اسـت (  3/4/3/1

 ) . 20، ص  31همان ، ج 

طـلاق در یـک    . بدعت گذاري دیگر عمر در مورد حکم به وقوع سـه  4/4/3/1

 و بعد ) .  26، صص  31مجلس بوده است ( همان ، ج 



 ١٥٧

. تغییر مکان مقام حضـرت ابـراهیم (ع) در مسـجد الحـرام از دیگـر      5/4/3/1

 ).28، ص  31اقدامات نادرست عمر بوده است ( همان ، ج 

. اعمال خشونت هاي بی مورد ، خلاف شرع بی شـمار عمـر و شـلاق     6/4/3/1

 ) . 32تا  28، صص  31تاریخ ثبت شده است ( همان ، ج زدن هاي وي که در 

. خلیفه دوم بنی تغلب ، گروهی از مسیحیان عرب را از پرداخت جزیه 7/4/3/1

، معاف کرد و این در حالی بود که در بالا اشاره کریدم کـه در مـوارد دیگـر بـر     

 ) . 32تا  28، صص  31میزان جزیه افزوده بود ( همان ، ج 

از اذان و » حـی علـی خیـر العمـل     « ر دیگر عمر برداشتن جملـه  . کا8/4/3/1

 ) . 43، ص  31به جاي آن بود ( همان ، ج » الصلوه خیر من النوم « گذاشتن 

. اگر عمر مشاهده می کرد کسی پس از نماز عصر ، نافله اي می خواند  9/4/3/1

ایـن خـاطر    یکی از آنها بود کـه بـه  » زید بن خالد الجهنی « او را کتک می زد 

کتک خورد و اظهار داشت : از کارش دست بر نمیدارد زیرا مشاهده کـرده کـه   

پیامبر اسلام (ص) پس از نماز عصر ، نماز نافله می خوانده است و عمر در پاسخ 

وي گفت : اگر بیم نداشتم که مردم نافله عصر را تا شب ادامـه دهنـد آنـان را    

کنـز  « المتقی بن حسام الدین الهندي بدین منظور کتک نمی زدم ( علاء الدین 

 ).21811، حدیث شماره  49، ص  8ج » العمال 

ابو ایوب انصاري نیز از ترس عمر پس از نماز عصر نافله را ترك کـرد و پـس از   

 ) . 49، ص  8مرگ عمر دوباره آن را به جا آورد ( کنز العمال ، ج 
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تا حدي تحـت فشـار   «  از خدیقه بن یمان صحابی پیامبر (ص) نیز نقل شده که

جعفر » ( قرار گرفتیم که جز به شکل مخفی نمی توانستیم نماز [ نافله] بخوانیم 

، به نقل از صـحیح   66ص » المدخل لدراسه السیره النبویه « مرتضی العاملی ، 

 مسلم و صحیح بخاري. ) .

. نیز خلیفه دوم صریحات حج تمتع و ازدواج موقـت را کـه در زمـان    10/4/3/1

 ).594، ص  30امبر اسلام (ص) مشروع بود ، تحریم کرد ( بحار الانوار ، ج پی

. اقدام دیگر عمر جلوگیري از افزایش مهریه زنان بوده است ( همـان ،  11/4/3/1

 ) . 655، ص  30ج 

. دستور عمر به سنگسار کردن زن باردار و زن دیوانه ، از قبیل دیگـر  12/4/3/1

 ).680و  675، صص  30است ( همان ، ج  اقدام هاي نامشروع عمر بوده

 . جلوگیري از اهتمام به قرآن و فهم معانی آن : 5/3/1

» حسبنا کتـاب االله  « با اینکه خلیفه دوم پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) شعار 

را مطرح کرد  ، لیکن در عمل به قرآن نیز بهاي لازم را نداد ومردم را از پرسش 

کرد ، تا آنجا که به تعقیب و مجارسـت مـردم در ایـن    درباره مفاهیم قرآن نهی 

 مورد پرداخت . 

رئیس یکی از قبایل عرب را ، صد تازیانه » صبیغ « در همین مورد فردي به نام 

زد ، پس از آن صد ضربه دیگر زد به حدي که خون بر سر و کمرش جاري شـد .  

 مردم را نیز از حرف زدن و همنشینی با وي منع کرد . 



 ١٥٩

 ، یک سال به همین حال با خواري به سر برد تا از دنیا رفت . صبیغ 

ابن عباس نیز با اینکه نزد خلیفه دوم منزلت والایی داشت ، یـک یـا دو سـال    

درنگ کرد و جرات نمی کرد درباره آیه اي از قرآن ، پرسش کند ( عبدالحسین 

،  292، صص  6ج » الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب « احمد الاعینی النجفی ، 

293 . ( 

 . بازداشتن از قرائت قرآن : 6/3/1

کارهاي صوري ، مانند تجوید ، قرائت و .... امور سرگرم کننـده اي بـود کـه بـا     

سیاست خلفاي جور ناسازگار نبوده برایشان زیانی نداشت . اما در عین حال به 

وگیري می دلیل دشمنی ریشه اي و عمیق با قرآن ، حتی از قرائت قرآن نیز جل

 کردند . البته و صد البته این کار هیچ توجیهی ندارد . 

در تاریخ می خوانیم ابو موسی اشعري به عمر نوشت گروهی از مردم به قرائـت  

قرآن مشغول اند و عمر خود را حمد کرد . سال بعد ابو موسـی نوشـت کـه بـر     

ش داد . عمـر  تعداد قاریان افزوده شده است . در سال سوم نیز او به عمر گـزار 

در حالی که پاسخ او را داده خدا را حمد کرد افزود : قوم یهود زمانی به هلاکـت  

رسیدند که قاریان آنان زیاد شدند ! و این در حالی بود که او به کعـب الاحبـار   

یهودي به ظاهر مسلمان شده اجازه داده بود که تورات را شبانگاه و اوقـات روز  

) تـو  70ص » المدخل لدراسه السیره النبویـه  « ی ،بخواند( جعفر مرتضی العامل

 خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل . 
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 /. انحصاري شدن فتوا : 7/3/1

هنگامی که تدوین و بازگویی حدیث ممنوع شده از فهم قرآن جلوگیري شـد ،  

پرسش این است که چگونه باید به سوالات مردم و نیازهـاي تـازه پاسـخ داد ؟    

ر این شرایط باید با بهره گیري از اجتهاد فقیهان واجد شرایط طبیعی است که د

 به هدف رسید . 

اما آنچه در زمان خلفاي سه گانه ، به ویژه اتفاق افتاد ، کنار زدن امیرالمـومنین  

علیه السلام و دیگر صحابه راستین و عالم و انحصار کـردن فتـوا در امیـران و    

) 86تا  78خلفا بود ( همان ، صص  چند نفر شناخته شده همسو با سیاست هاي

. حضور امثال کعب الاحبار و ابوهریره نیز در صحنه به عنوان مفتـی روشـنگر   

 انحطاط شدید جامعه نوپاي اسلامی در قرن اول هجري است . 

 

. پرداختن به علم انساب و شاعر پـروري : دو مـورد دیگـر از جـایگزین     8/3/1

ب گرایی و شعر گرایی به جاي قرآن ، سازي سنت ستیزان ، جایگزین سازي نس

 سنت بوده است . 

می دانیم که اسلام با تفاخر قومی و برتـري جـویی هـاي قبیلگـی بـه شـدت       

دانسـتن  « مخالفت کرده است . در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) مـی خـوانیم :   

،  10علم انساب مردم سودي ندارد و ندانستن آن زیانی ندارد ( کنز العمـال ، ج  

عالمـان انسـاب دروغ   « ) . و در حدیث دیگري از ایشان نقل شده که : 218ص 



 ١٦١

» ( گویند ، خداي بزرگ گوید در گذشته دوران هاي بسیاري سپري شده است 

 ) . 218، ص  10همان ، ج 

اما در عین حال عمر بن الخطاب ، مقرري نظامیان را بر اسـاس ویژگـی هـاي و    

رد . وي بصره وکوفه را نیز بر اساس ساخت امتیازات قبیله اي آنان تنظیم می ک

 ) . 93و  92قبیله اي این دو شهر ، سامان داد ( المدخل لدارسه النبویه ، صص 

را استخدام کرد تا بـه فرزنـدش یزیـد    » دغقل بن حنظه سدوسی « معاویه نیز 

 ) . 93دانش انساب را بیاموزد ( همان ، ص 

گمراهان از شـاعران  « ن از یاد برد که : در مورد شعر نیزدیدگاه قرآن را نمی توا

، به علاوه از پیامبر اسلام (ص) نقل شده اسـت :  224پیروي می کنند / شعراء ، 

 70شاعران در هر کار بیهوده اي غرق اند ( صحیح بخاري ، بخش ادب ، صص « 

، ص  3ج » المعجم المفهرس لالفـاظ الحـدیث النبـوي (ص)    « ، به نقل از  90و 

ز ایشان از شعر خوانی در مساجد نهی کردند ( مسند احمد حنبل ، ج ) . نی135

پیشـاپیش  » ام والقـیس  « ) . همین طور فرمودنـد  434، ص  3، ج  179، ص  2

) . نیـز  228، ص  2شاعران به سوي جهنم حرکـت خواهـد کـرد ( همـان ، ج     

» شد اگر درون کسی از چرك پر باشد بهتر است تا از شعر انباشته با« فرمودند 

 ) . 181( مسند احمد بن حنبل ، ج     ، ص 

اما خلیفه دوم سیاست شعر گستري و شاعر پروري را پیشه کرد . او به نوشـتن  

اشعار ونگهدارشان دستور داد و دیوان هاي شعر ، زیر نظـر وي تنظـیم شـده ،    
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« افرادي را به ترمیم دیوانهاي فرسـوده گماشـت ( جعفـر مرتضـی العـاملی ،      

،  4به نقل از الاخانی طبـع ساسـی ، ج    91ص » دراسه السیره النبویه المدخل ل

 ) . 6و  5صص 

« خویش آورده اسـت کـه عمـر جایگـاهی را کـه      »الموطاء « مالک بن انس در 

نامیده می شد بنا کرد تا در آنجا به کار شعر پرداخته شود ( الکتانی ، » بطیحاء 

) 300، ص  2، ج » التراتیب الاداریه  نظام المکوقه النبویه المسمی« عبدالکبیر ،

 . 

نیز نقل شده که عمر تصمیم گرفت شعر شاعران را بنویسید . بدین منظـور بـه   

مغیره بن شعبه والی کوفه دستور داد تا شـاعران را گـرد آورده و اشـعار آنـان     

،مربوط به جاهلیت و پس از ظهور اسلام را جمع اوري کرده براي عمر بفرستد ( 

و انحطاطا  2/255، به نقل التراتیب الاداریه ،  92ص » لدراسه للنبویه المدخل ا

 )  3/143المقریزیه ، 

راستی این میزان اهمیت خلیفه دوم به شعر و برخورد دوگانه ي وي بـا شـعر و   

 سنت براي چه بوده است ؟!

 . بها دادن بیش از حد به اهل کتاب : 9/3/1

 ـ ل کتـاب ، عمـدتا یهـود و نصـاري ،     آگاهی از موضع منفی اسلام نسبت به اه

نگاشته مستقلی را طلبیده از حوصله این مقاله بیرون است . لیکن اجمالا بایـد  

به این حقیقت توجه داشته باشیم که اسلام به عنوان آخرین دین الهی ، کاملتر 



 ١٦٣

از  سایر ادیان است و پس از ظهور آن ، منطقی نیسـت کـه کسـی بـه سـراغ      

 ناقصترها برود . 

نون باید توجه کنیم که اقدام دیگر سنت ستیزان در صدر اسلام ، بهـا دادن  اک

بیش از اندازه به اهل کتاب و این خود شاهد دیگري بر سوء نیت آنان به شـمار  

 می آید . در این بخش توجه به نکات زیر سودمند است : 

 . اقدام عمر در زمان حیات پیامبر اسلام (ص):  1/9/3/1

عمر در زمان حیات پیامبر (ص) نیز گرایش بـه اهـل کتـاب    پیشینه ناشایست 

جـابر بـن   « بوده است ، تا حدي که ایشان وي را احمق و بی باك نام نهاده اند : 

عبداالله انصاري گوید : عمر بن الخطاب کتابی را که از برخی اهل کتاب به دست 

« فرمودند : آورده بود نزد پیامبر آورده وایشان آن را خوانده غضبناك شدند و 

اي فرزند خطاب ، در این مورد حماقت و بی باکی نشان می دهی ؟! قسم بـه آن  

کس که جانم در دست اوست . براي شما [ آیینی یا کتابی ] پاك ونورانی آوردم 

. در هیچ زمینه اي از اهل کتاب چیزي نپرسید تـا در نتیجـه مطلـب حقـی را     

لی گویند و شما آن را تصدیق کنیـد .  بگویند و شما آن را دروغ پندارید یا باط

قسم به آن کس که جانم در دست اوست اگر موسی (ص) زنده بـود راهـی جـز    

.  471،  470،  387، صص  1مسند احمد حنبل ، ج » ( پیروي از من نمی داشت 

 ) . 1/15، نیز سنن دارمی ،  266، ص  4ج 
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ویش کاملا کتابی را در نقل دیگري آمده است که پیامبر (ص) با دست مبارك خ

 ) . 373، 372، صص  1که عمر آورده بود با آب دهان محو کرد ( کنز العمال ، ج 

. لقب فاروق براي عمر : یهود و کعب الاحبار ـ یهودي مسـلمان نمـا ـ      2/9/3/1

را به وي اعطا کردند ! ( ابی الغداء ، حافظ » فاروق « به خاطر تقرب به عمر لقب 

) طبیعی بوده که این خدمت آنها 133، ص  7ج » بدایه و النهایه ال« ، ابن کثیر ، 

که موجب شگفتی خلیفه هم شده بود ، بی پـاداش نمانـد و چنانکـه بـه زودي     

 مشاهده خواهیم کرد خلیفه به بهترین شکل جبران کرده است . 

. توجیهات بی مورد : واضح است که گرایش به اصل کتـاب ، علیـرغم   3/9/3/1

) و پیـامبر  1، ممتحنـه /   118، آل عمـران /   57،  51رآن ( مائده / نهی صریح ق

) اجتهاد در مقابل نص است و عجیب 202تا  200، صص  1اسلام ( کنز العمال ، ج 

این است که سنت ستیزان و بیگانه پرستان ، کوشیده اند در ایـن زمینـه کـار    

 خود را با سیره احادیث پیامبر (ص) توجیه کنند . 

عی شده اند که ایشان یک سال همه شب تا صبح بـراي مـردم از قـوم    مثلا مد

یهود سخن می گفته و جز براي نماز بر نمی خواسته است ( مسند احمد حنبل ، 

) . و یا اینکه ایشان به عبد االله بـن سـلام دسـتور داده    444،  437، صص  4ج 

نی ، یک شب قرآن و شب دیگر تورات بخوانـد ( احمـد بـن عبـداالله الاصـفها     

) حدیث دیگري نیـز از زبـان    84ص » ذکر اخبار اصبهان « مشهور به ابی نعیم 

حدثوا عن بنی اسرائیل و الاحرج « پیامبر اسلام(ص) نقل کرده اند که فرمودند 



 ١٦٥

، حدیث  223، ص  10یغنی بی مهابا درباره یهود گفتگو کنید ( کنز العمال ، ج » 

 ) . 29177شماره 

ل و سوم به حدیثی که در بالا آوردیم و احادیـث نهـی   لیکن با عرضه حدیث او

پیامبر (ص) از اقتباس از اهل کتاب نتیجه می گیریم که مراد ایشان افشـاگري  

درباره یهود و بیان عیب هاي آنان بوده است ، نه اینکه ایشـان در مقـام مـدح    

 بوده و خواسته از آنها ستایش کند . 

علی الاصول نادرست و با قرآن ناسـازگار   حدیث مربوط به عبداالله بن سلام نیز

 بوده ، پذیرفتنی نیست . 

 . موضع اهل کتاب نسبت به اسلام : 4/9/3/1

پس از ظهور اسلام ، اهل کتاب و عمدتا ً یهود ، نسبت به اسلام موضع خصـمانه  

گرفته از رویارویی مستقیم نظامی نیز خود داري نکردند . گروهی از یهـود نیـز   

ند بیشتر ، اسلامشان مصلحت اندیشانه و ظاهري بود و پیوسته که مسلمان شد

 بهانه هایی تراشیده و انتظارهاي نابجایی داشتند . 

مثلا عبداالله بن سلام از پیامبر (ص) اجازه خواست که به آیین قبلی اش یعنـی  

یهودیت ، شنبه ها را تعطیل کند و در نمازش تورات را بخواند اما ایشـان بـه او   

« داد و او هم از پیامبر (ص) اطاعت نکرد ( علی بن برهان الدین الحلبی ، اجازه ن

 )  230، ص  1ج » السیره الحلبیه 
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در نقل دیگري نیز هست که گروهی از اهل کتاب پس از مسـلمان شـدن نـزد    

پیامبر (ص) آمده از ایشان خواستند روز شنبه را گرامـی داشـته شـبها را بـا     

یا ایها الذین آمنـوا الـدخلوا   « در این خصوص آیه خواندن تورات سپري کنند . 

، نازل شد ( عبدالرحمن  208بقره / » فی السلم کافه ، همگی تسلیم حق شوید 

) در روایت دیگر آمـده   579، ص  1، ج » الدر المنثور « جلال الدین السیوطی ، 

 ـ  ت است ، عبداالله بن سلام و برخی دیگر ، شنبه را گرامی داشته ، شـیر و گوش

شتر را مکروه می دانستند و مورد اعتراض مسلمانان قرار گرفتند . آنان گفتنـد  

بقره نـازل   208تورات کتاب خداست و ما به آن نیز عمل می کنیم . آن گاه آیه 

 )  115، ص  2ج » السیره الحلبیه « شد . ( 

ترویج اسرائیلیات و مسیحیات و تزریق فرهنگ یهودي و مسیحی به فرهنـگ  

و تفسیر و حدیث نیز فجایع دیگري بود که توسط اهل کتاب بروز کرد . اسلامی 

در این مورد می توان به کتاب هایی که مربوط به این موضوع است مراجعه کرد 

الاسـرائیلیات و الموضـوعات فـی کتـب     « ( رك محمد بن محمد ابـو شـهبه ،   

تفسـیر و  ال« و همـو  » الاسـرائیلیات  « نیز الذهبی ، محمد حسـین  » التفسیر 

از محمـود  » اضواء علـی السـنه المحدیـه    « بخش اسرائیلیات نیز » المفسرون 

 ابوریه ، بخش اسرائیلیات آن . 

 . عادي شدن اقتباس از اهل کتاب : 5/9/3/1



 ١٦٧

پس از گرایش صوري امثال کعب الاحبار به اسلام ، راویان بلنـد پایـه و حتـی    

 بن عمر و بن العاص ، سعید بن چهره هاي برجسته اي مانند ابن عباس ، عبداالله

المسیب ، انس ، ابی الدرداء و ... به نقل حدیث از او پرداختند ، در حـالی کـه او   

پیامبر (ص) را درك نکرده و در زمان خلیفه دوم مسلمان شـده بـود ( در ایـن    

از » کعب الحبار نماینده یهود در دشـمنی بـا اسـلام    « مورد می توان به مقاله 

 اجعه کرد ) . همین قلم مر

راستی صحابه پیامبر (ص) چه کم داشتند که می بایست شاگردي کعب الاحبار 

کرده مقبولیت خود را از او کسب کنند ؟ آیا مقتضاي استقلال دینی آنان همین 

 بوده است ؟ 

 . مدرسه هاي ویژه : 6/9/3/1

اب در خلیفه دوم اصحاب پیامبر و بزرگان دین را به مدرسه هاي ویژه ي اهل کت

نام داشت ، راهنمایی می کردند تا در آنجا به » فاشله « یا » ماسکه « مدینه که 

« تحصیل پردازند . خودش نیز بیش از هر کس دیگر به آن مدارس می رفـت (  

،  123، ص  2ج » جامع بیان العلـم  « ، به نقل از  99ص » المدخل دراسه النبویه 

 ) . 228، ص  2ج » عمال کنز ال« و  90، ص  1ج » المنثور « و 

 . گسترش وضع حدیث : 10/3/1

پیامد طبیعـی حضـور گسـترده فرهنگـی اهـل کتـاب در صـحنه و سـیطره         

اسرائیلیات و مسیحیات بر افکار مسلمانان ، پدیـده وضـع حـدیث و افـزایش     
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سرسام آور رقم احادیث موضوعه بوده است . در حقیقت یکی از عوامـل مهـم   

تدوین حـدیث بـوده اسـت .( السـید محمـد رضـا        وضع حدیث ، جلوگیري از

 )   494ص » تدوین السنه الشریفه « الحسینی الجلالی ، 

طبق اعتراف حدیث شناسان اهل سنت ، رقم احادیث موضـوعه دوازده هـزار ،   

المدخل الدراسه السیره النبویه « چهارده هزار یا سی و پنج هزار حدیث است ( 

و ... نیـز رك بـه آثـار     208، ص  2ج » ب الادارته التراتی« ، به نقل از  157ص » 

از » الموضوعات « آلاکی المصنوعه از سیوطی و « مستقل در این موضوع مانند 

 از شوکانی و ... ) .  » الاسرا المرفوعه « ابن جوزي و 

مرحوم علامه امینی (ره) رقم احادیث موضوعه را قریب پانصـد هـزار حـدیث    

 ) . 290تا  288، صص  5ج » الغدیر « ی ، دانسته است ( علامه امین

« برخی از پژوهشگران معاصر به این حقیقت توجه کرده اند ( حسین جلالـی ،  

 )  497تا  494ص » تدوین السنه الشریفه 

چنانکه گروهی از گذشتگان نیز این وضع را نتیجه منع تدوین حدیث دانسـته  

و نیز عقیده خود وي این بوده » د ابن ابی الحدی« به نقل » ورائنی « اند . عقیده 

که وضع حدیث نتیجه سیاست هاي ضد علوي معاویه بـوده ، بیشـتر احادیـث    

شـرح نهـج   « جعلی در فضیلت صحابه در زمان بنی امیه ساخته شده اسـت (  

 )  46تا  44، ص  11ابن ابی الحدید ، ج » البلاغه 



 ١٦٩

خسـت هجـري ،   در این بخش ، سوال جدي و مهم این است که چرا در سـده ن 

پدیده زشت وضع حدیث رخ داده و سـنت سـتیزان ، بـا اینکـه برخوردهـاي      

فیزیکی فراوانی با راویان و نویسندگان حدیث داشته ، با احادیث راستین نبوي 

(ص) جنگیده اند ، چه تدبیر و اقدامی در مورد جلوگیري از وضع حدیث داشته 

 اند ؟  

 دازي : . سیاست افسانه پروري و قصه پر 11/3/1

سیاست زشت دیگر سنت ستیزان به منظور پر کردن خلاء فرهنگـی و معنـوي   

ناشی از تحریم مطلق حدیث ، پناه بردن به افسانه ها و قصه هـا بـود . درا یـن    

زمینه نیز نقش یهود بارز بوده به گسـترش داسـتان هـاي تـورات در جامعـه      

 . اسلامی پرداخته ، خلفا نیز آنان را یاري رسانده اند 

مسیحی مسلمان شده ، اجازه داد کـه در مسـجد   » تمیم داري « خلیفه دوم به 

النبی (ص) به قصه سرایی پردازد و خودش نیز می نشست و به حـرف هـاي او   

 ) . 124ص » المدخل لدراسه السیره النبویه « گوش فرا می داد ( جعفر مرتضی ، 

« یـر بـوده اسـت . (    نیز گفته شده نخستین قصه پرداز عهد عمر عبید بـن عم 

، ص  2ج » الخطط القریزیـه  « ، نیز  16و  15، صص  1ج » تاریخ المدینه المنوره 

254  ( 

باز آورده اند که معاویه پس از نماز صبح در مسجد نشسته به قصه گو گوش فرا 

 ) . 29، ص  3ج » مروج الذهب « میداد ( مسعودي ، 
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ل رسمی حکـومتی در آمـده   در قرن اول هجري ، قصه گویی به صورت یک شغ

،  1ج » تاریخ المدینه المنوره « بوده که براي آن حقوق در نظر گرفته بوده اند ( 

 )  254، ص  2الخطط القریزیه ، ج « نیز  16و  15صص 

سیاست قصه گویی حربه اي کهنه بود که قریش نیز در مقابـل پیـامبر اسـلام    

اما از آن نتیجـه اي نگرفتنـد (   (ص) در زمان حیات ایشان از آن بهره گرفتند ، 

 ) .  384و  383، صص  1ج » السیره النبویه « ابن هشام ، 

 . صحابه محوري : 12/3/1

پدیده دیگر دوران خلفا ، سیاست صحابه موري آنان بـود . ایـن سیاسـت نیـز     

بخشی از سناریوي سنت ستیزي بود . سـنت سـتیزان بـا ایـن سیاسـت مـی       

رزه کنند . اقدام هاي آنان گواه این بود . افراط هاي خواستند با پیامبر (ص) مبا

، یـا  » تمام صحابه پیامبر (ص) عادل کند « آنها این را می گفت . این سخن که 

گناه اهل « یا این حرف که » هر کس از صحابه انتقاد کند ، زندیق است « اینکه 

کرامـت  » یـا اینکـه   » صحابه مجتهدانـد  « یا اینکه » بدر بخشیده شده است 

صـحابه تشـریح   « یا اینکه » صحابه به این است که در مقابل نص اجتهاد کنند 

قول صحابی معـارض حـدیث   « یا این سخن که » کرده فتواهایشان سنت است 

اجمـاع  « یا اینکه » عمل صحابی حدیث را تضعیف می کند« و یا اینکه » است 

لدراسه السیره النبویه  المدخل« و.... ( جعفر مرتضی ، » امت نبوتی دیگر است 

و بعد ) همگی گواه این است که می خواسته اند چراغ الهی نبـوت   198صص » 



 ١٧١

را خاموش کنند به ویژه که مقام عصمت نبوي را نادیده گرفته ایشان را در حـد  

،  219فردي فراموش کار و خطاکار یا مجتهدي عادل تنزل دادند ( همان ، صص 

220 . ( 

 :  . جنگ و قدرت13/3/1

واقعیت تلخ مربوط به خلافت اسلامی ، اسلامی نبودن و صرفا دنیایی بـودن آن  

است . چیی که در صدر اسلام اتفاق افتاد رابطه اي با دین نداشت . تنها جنـگ  

قدرتی بود میان عده اي که به مشروعیت و مقبولیت یکدیگر اعتقادي نداشتند 

مورد یکدیگر ، این واقعیت تلخ  . اظهارات آنان نسبت به هم و رفتارهایشان در

را نشان داده است که خلافت آنها هیچ ربطی به دین نداشـته ، پوشـش دینـی    

 دادن آن نیز از سر ناچاري بوده است . 

اظهار نظر خلیفه دوم نسبت به سلفش ـ که قدرت خویش را حتـی بـر خـلاف     

یزي نیست اصل شور و بیعت ، در بست بنا به توصیه وي به دست آورده بود ـ چ 

نامید وفادارن » فلته « که به سادگی بتوان از آن گذشت . عمر بیعت با ابوبکر را 

بحار « به خلیفه را توان انکار این سخن نبوده و تنها به توجیه آن پرداخته اند ( 

ابن ابی الحدید، ج »« شرح نهج البلاغه « و بعد ، نیز  443، صص  30ج » الانوار 

 ) .26، ص  2

بیعت کردن با ابوبکر لغزشی بود کـه خـدا مسـلمان را از شـر آن     : «  عمر گفت

مسـند احمـد   » ( « نگهدارد و هر کس خواست مانندش تکرار کند او را بکشید 
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، صـص   2ابن ابی الحدیـد ، ج  » شرح نهج البلاغه « ، و  55، ص 5بن حنبل ، ج 

 )  26و  23

وي می خواسـته آن را  خلیفه این سن را در آخرین سال عمر خود گفته است . 

مـانع شـده و بـا    » عبدالرحمن بـن عـوف   « در مراسم حج به زبان آرد ، لیکن 

صلاحدید او ، در مسجد النبی (ص) پـس از بازگشـت از حـج طـی خطبـه اي      

 حساس و هیجانی ، بیان داشته است . 

فلته بودن بیعت با ابوبکر ، یعنی بیعت مزبور حساب نشده ، پیش بینی نشـده ،  

نی ، نسنجیده ، اضطراري و تحمیلی بوده است . با توضـیحاتی کـه خـود    ناگها

خلیفه در همان سخنرانی داده ، روشن می شود کـه در شـرایطی اسـتثنایی ،    

» انصـار  « یا مرد دیگـري از  » سعد بن عباده « هنگامی که بیم آن می رفته که 

ر بیعت کرده خلافت و قدرت را به دست گیرد ، عمر پیش دستی کرده ، با ابوبک

 و به غائله خاتمه د اده است . 

اگر تنها همین یک سخنرانی خلیفه در دست بود، داوري آسـان نبـود ،لـیکن    

سند دیگري نیز وجود دارد که هر ابهامی را می زداید و آن خبري است که ابـو  

موسی اشعري و مغیره بن شعبه از عمر در مراسم حج نقـل کـرده انـد ، شـاید     

خلیفه که پس از  آن در مسجد النبـی (ص) سـخنرانی فـوق     همان آخرین حج

الاشاره را ایراد کرده و یا در سال دیگري بوده است . خلاصه داسـتان بـه ایـن    

ابو موسی گوید قصد دیدار با عمر را داشتم که با مغیره برخـورد  « شرح است : 



 ١٧٣

ه مغیـره ،  کردم و او نیز چنین نیتی داشت ، دونفري به راه افتادیم ، در بـین را 

قریش را به حسادت نسبت به خلیفه متهم کرد و گفت : اگر نسبت سنجی کنیم 

نه دهم حسد در قریش وجود دارد و یک دهم آن در سایر مـردم . امـا مـن بـا     

حرف وي مخالفت کردم تا به عمر رسیدیم و داستان را برایش باز گفتم . خلیفه 

مادر به عزایت بگرید ، علاوه بر نفس عمیقی کشیده ، رو به مغیره کرد و گفت : 

نه دهم حسد ، از آن یک دهم باقی مانده نیز نه دهمش مربوط به قریش و یـک  

دهمش مربوط به دیگران است و تازه در آن یک دهم نیز قریش با سـایر مـردم   

شریک اند ! آن گاه گفت : آیا می خواهید شما را از حسـودترین قـریش آگـاه    

از جاي خود حرکت کرده به محل اسـتقرار خلیفـه    سازم ؟ گفتم : آري . سپس

رفتیم و پس از مدتی جدایی باز ما را به حضور پذیرفت و پـس از اینکـه از مـا    

اطمینان یافت که سرش را تا زنده است فاش نخواهیم گرد ، گفت : حسودترین 

قریش ابوبکر بود ! به خدا قسم او حسودترین قریش بود اودر خلافت ظالمانه بر 

پیشی جست و گناهکارانه از آن دست کشید . زیـرا هنگـامی از آن چشـم    من 

پوشید که دیگر امیدي به آن نداشت ، به خدا او پس از اینکه کاملا اشباع شده 

 از قدرت دست برداشت . 

مغیره به عمر گفت : ابوبکر که در سقیفه خلافت را از تو  دریغ نکرد. عمر گفت : 

ا از هوشیاران عرب می دانستم ، گویا تـو آن روز آن  مادر به عزایت بگرید ، تو ر

جا نبودي ، ابوبکر به من نیرنگ زد و من نیز به او نیرنگ زدم . او هنگـامی کـه   
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گرایش مردم به خویش را دید و یقین کرد که آنها کسی جز او را نمی خواهند ، 

می دانستیم حیله گرانه به من پیشنهاد کرد تا مرا بیازماید در حالی که او و من 

که مردم او را رها نکرده مرا نمی پذیرند . آیا فریاد مردم را نمی شنیدي کـه از  

هر سومی گفتند : جز تو را اي ابوبکر نمی خواهیم ! در این حال دیدم که چهره 

 ابوبکر از خوشحالی برافروخته شده است . 

بنـی هاشـم   در پایان عمر به ما گفت : آنچه شنیدید از همه مـردم ، بـه ویـژه    

پوشیده بدارید ، ما در حالی که از سخنان خلیفه در شگفت مانده بـودیم ، از او  

 30ج » بحار الانـوار  » ( « جدا شدیم و به خدا تا زنده بود سرش را فاش نکردیم 

و بعد  30، صص  2ابن ابی الحدیدي ، ج » شرح نهج البلاغه « و بعد  449، صص 

  ( 

عت با ابوبکر را از دیدگاه عمر را به خوبی فهمیـد و  اکنون می توان فلته بودن بی

به دیدگاه ها و عملکرد آن دو نسبت به یکدیگر در امر خلافت آگاه شد و نتیجه 

 گرفت که جز یک جنگ قدرت چیز دیگري در میان نبوده است . 

به این ترتیب می توان شاهد دیگري بر سنت ستیزي یافته گفت : هنگامی کـه  

دیدگاه خلفا این باشد ، تکلیف سنت پیامبر (ص) و حاکمیـت   در مساله خلافت

 دین بر جامعه کاملا روشن است .... 

 . تعطیل حدود شرعی : 14/3/1



 ١٧٥

حدود شرعی و احکام الهی تحت هیچ شرایطی تعطیل بردار نیست . حـال اگـر   

آن حدود به سادگی فراموش شوند ، تکلیف سنت پیامبر (ص) به طریـق اولـی   

 بود . روشن خواهد 

در زندگی خلفاي سه گانه به زشتی تمام تعطیل حدود قتل و زنـا را شـاهدیم .   

خلیفه اول حد قتل و زنا را در مورد خالد بن ولید اجرا نکرده او را شمشـیري از  

 و بعد ) .  471، ص  30شمشیرهاي خدا نامید ( همان ، ج 

ریی در جاهلیت و اسلام عمر نیز حد زنا را در مورد مغیره بن شعبه ، که به زنا کا

شهرت داشت و علنا بر منبر ، علی (ع) را لعن می کرد ، اجرا نکرده در عوض به 

) 654تا  639، ص  30ناروا بر شاهدان علیه مغیره حد جاري ساخت ( همان ، ج 

 . 

عثمان هم حد قتل را بر عبیداالله فرزند خلیفه دوم جاري نکرده او را بخشید در 

کاري را نداشت و خود عمر نیز حکم به قصـاص  فرزنـدش   حالی که حق چنین 

 و بعد ) .  224، ص  31داده بود ( همان ، ج 

حال پس از شرح شواهد چهارده گانه بر سنت ستیزي ، باز می گردیم به ادامـه  

 بحث تحریر محل نزاع . 

 . عمق فاجعه و میزان خسارت : 4/1

 ري است : ارزیابی هر چند ناقصی از مساله سنت ستیزي ضرو
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. تصویري از حادثه : شاید نتوان به درستی تصور کرد که چیـزي در حـد   1/4/1

یک قرن جلوگیري از تدوین حدیث و مبارزه با سنت پیامبر اکرم (ص) آن هـم  

در آغاز طلوع اسلام ، چه خسارت برزگی بوده و تا چه اندازه به این دین آسیب 

که سوزانده شد ، اگر باقی می بـود  زده است . آن همه اسناد و کتب و احادیثی 

 چه خدمتی که نمی توانست به اسلام و مسلمانان بکند ؟  

شگفت آور این است که چگونه این فاجعه فرهنگـی کـه مـی بایسـت در راس     

فجایع دیگر قرار گرفته به عنوان زشت تـرین مطـاعن و معایـب خلفـاي بـی      

 ؟  فرهنگ قرار گیرد ، از دید ناقدان پوشیده مانده است

 . قضاوت بی طرفانه :  2/4/1

لازمه قضاوتی بی طرفانه این است که عاملان سنت ستیزي و حـدیث سـوزي ،   

که هیچ دلیلی نیز ، چنانکه خواهیم دید براي کار خـود نداشـتند ، بـه عنـوان     

عناصر ضد دانش و فرهنگ محکوم شوند . زیرا از میان بردن گنجینه هایی کـه  

ده هیچ زیانی در بر نداشتنه اند ـ همـان گونـه کـه     صد در صد به سود مردم بو

پس از رفع منع تدوین و نقل حدیث این حقیقت به اثبـات رسـید ـ جـز یـک      

 خیانت فرهنگی نبوده است . 

بی شک هیچ ناظر بی طرف و فرهنگ دوستی ـ جز مدافعان تاریـک انـدیش و    

ستوده ، یـا  توجیه گر سنت ستیزان ـ در دنیا نیست که این جنایت تاریخی را  

بی تفاوت از کنارش بگذرد ( بد نیست در این خصوص به بازگویی سخن آقـاي  



 ١٧٧

 49صـص  » منهج النقد فی علوم الحدیث « دکتر نورالدین عتر در کتابش به نام 

 پرداخته ، آن گاه آن را پاسخ گویم :  50و 

دیدگاه برخی شرق شناسان درباره نوشتن حدیث : علیرغم فراوانـی عوامـل   « 

هداري حدیث در عهد صحابه ، برخی شـرق شناسـان سـر رشـته خیـال از      نگ

کفشان بیرون رفته به راحتی آنچه خواسته اند گفته انـد . بسـیاري از آنـان و    

به خود اجازه داده اند تا نخست ، تـدوین حـدیث   » گلدزیمر « پیشاپیش آنها ، 

ن برده کـه تـا   در سده اول هجري را منکر شوند و برخی آنها مبالغه کرده و گما

 آغاز قرن سوم حدیث نگاشته نشده است ... 

اما [ باید گفت ] توفیق با شرق شناسان یار نبوده و در همان گام نخست گمـراه  

شده اند زیرا یا غفلت کرده و یا تجاهل کرده و به عوامل فراوان حفظ حدیث در 

ث کـافی  عهد صحابه توجه نکرده اند و آن عوامل بی شک کاملا براي حفظ حدی

بوده اند . ولی آنان گمان برده اند که خدشه کردن در مسـاله تـدوین حـدیث ،    

 آنها را به اهدافشان می رساند . 

منظور ما دفاع از شرق شناسان و خوش نیت شمردن همه آنها نیست . اما جاي 

تاسف دارد که فاجعه سنت ستیزي و حدیث سوزي قرن اول هجري بـه همـین   

عا شود که عوامل صیانت از حدیث در سده اول فراوان بوده راحتی انکار شده اد

است . تنها با ادعایی به این بزرگی چه کاري از پیش می رود ؟ بهتر نبـود ایـن   

 نویسنده از آن عوامل نام می برد ؟ )  
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 . منزلت صحابه پیامبر اسلام (ص) : 3/4/1

رخوردارند . اما بایـد  از نظر ما یاران پیامبر گرامی اسلام (ص) از منزلت والایی ب

دید صحابی کیست ؟ هر کس حتی اگر ساعتی هم با ایشان بوده ، بایـد عـادل   

شمرده شود ؟ آیا تعریف ظاهري از صحابه ـ به گونه اي که قبلا بازگو کـردیم ـ    

کافی است ؟ جنایتی که همین صحابه گرایان و صحابی محوران در حـق یـاران   

ن را از نقل و تدوین حدیث و حتی عمل به راستین پیامبر (ص) مرتکب شده آنا

 سنت پیامبر (ص) باز داشتند ، با شعارهاي آنان سازگار بوده است ؟ 

در حالی که در دنیاي مسیحیت ، شاهد احترام فوق العاده به حواریون حضـرت  

عیسی (ع) هستیم تا آنجا که راویـان و تـدوینگران و ناجیـل چهارگانـه آنهـا      

پذیرفتنی است که علیرغم شعار عدالت تمـام صـحابه    دانسته شده اند چگونه

پیامبر تا آن حد به آنها بی حرمتی شده که تقریبا بی استثنا همـه آنـان غیـر    

 موثق و ناشایست براي حتی نقل حدیث به حساب آیند ؟  

 . عذرهاي بدتر از گناه : 2

پس از پذیرش این حقیقت که سنت سـتیزي و جلـوگیري از تـدوین حـدیث ،     

بزرگ و نابخشودنی بوده ود ر گیر ودار همان بحران نیز کسانی بوده انـد   جرمی

که از نابود کردن احایث خود پشیمان شده اند ( خطیب بغدادي ، تقیید العلـم ،  

) ، مرتکبان این جرم می بایست بدان اعتراف می کردنـد نـه اینکـه بـر     60ص 



 ١٧٩

رآمده اند ، شریک جـرم  اشتباه خویش اصرار ورزند . آنانکه در مقام دفاع نیز ب

 بوده ، در هر حال عذرهایی که آورده اند از اصل گناه بدتر است . 

 حال فهرست گونه عذرهاي مزبور را باز می گوییم : 

. توجیهات ناروا : در مجموع ده توجیه نابجا براي فاجعه جلوگیري از تدوین 1/2

 حدیث مطرح شده است : 

براي توجیه حدیث سوزي خـودش ، هنگـامی    . توجیه و بهانه ابوبکر : وي1/1/2

که خواست پانصد حدیث جمع آوري کرده خویش را نابود کند ، گفت ترسـیدم  

) و در  5، ص  1بعد از من کسی از آنها سوء استفاده کند ( تـذکره الحفـاظ ، ج   

جاي دیگر خطاب به مردم گفت : احادیث سبب اختلاف شما می شـود و قـرآن   

 ) . 3و  2، صص  1شما داور باشد ( همان ، ج می تواند میان ما و 

. عذر تراشی عمر : خلیفه دوم نیز دو بهانه براي حدیث سوزي اش داشته 2/1/2

 است : 

یکی اینکه نمی خواسته قرآن با حدیث یا چیز دیگري آمیختـه شـود ( تقییـد    

) و دیگر اینکه نمی خواسته مردم از قرآن روگردان شده به چیـز  49العلم ، ص 

 ) . 52یگري بپردازند ( همان ، ص د

. سخن سفیان ثوري : کاغذها محافظ خوبی براي دانـش نیسـتند . وي از   3/1/2

تکیه بر نوشته بدگویی می کرده و به سپردن به حافظه دستور می داده اسـت (  
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) حاصل این دیدگاه این است که نوشتن حدیث سبب مـی شـده   58همان ، ص 

 افظه خویش بهره نگیرند . که ناقلان حدیث ، دیگر از ح

. دیدگاه برخی محدثان : ترس از افتادن احادیث به دست نااهلان : حکـم  4/1/2

بن عطیه از محمد نقل کرده است: یهود به خاطر کتاب هایی که بـه ارث بـرده   

) نیز نعمان بن قـیس گویـد عبیـده گفـت :     61بودند گمراه شدند ( همان ، ص 

و حاضر کنند و او آنها را نابود کرد و گفت : مـی  کتابهایش را موقع مردن پیش ا

) . ایـن عـذر   61ترسم پس از من کسی از آنها سوء استفاده کنـد ( همـان ، ص   

 شبیه یا عین سخن ابوبکر بوده که شنیدید . 

. دیدگاه ابن قتیبه دینوري و ابن حجر عقلانـی : علـت منـع از نوشـتن     5/1/2

ان به نگارش بوده است ( ابـن قتیبـه   حدیث ، بی سوادي صحابه و آشنا نبودنش

 ) . 266دینوري ، تاویل مختلف الحدیث ، ص 

. دیدگاه هاي خطیب بغدادي و ابن عساکر : خطیـب بغـدادي ، راز منـع     6/1/2

تدوین حدیث را احتیاط عمر در دین دانسته زیرا نمی خواسته مردم بـه ظـاهر   

 ـ ن علـی ثابـت الخطیـب    احادیثی که نمی فهمند روي آورند ( ابی ابکر احمد ب

) ابن عساکر نیز همین نظر را 89و  88البغدادي ، شرف اصحاب الحدیث ، صص 

به نقـل از   24، ص  76، زمستان  6ابراز کرده است ( مجله علوم حدیث ، شماره 

 )  108و ص  39تاریخ دمشق ، ج 



 ١٨١

. دیدگاه برخی مستشرقان : عمر می خواسته شـجاعت و قـدرت عـرب    7/1/2

منـع  « این با نوشتن حدیث سازگار نبوده است (علی الشهرستانی حفظ شود و 

 ) .55ص » تدوین الحدیث 

. دیدگاه حاکم نیشابوري و ابن قبیه : منع از نقل حدیث مربوط به راویانی 8/1/2

بوده که بسیار حدیث می کرده اند و این نهی شامل آنها که کم روایت می کرده 

المسـتدرك علـی   « ، نیـز   41ص » الحدیث  تاویل مختلف« اند ، نبوده است ( 

، بـه نقـل مجلـه علـوم حـدیث ،       193، ص  1حاکم نیشیابوري ، ج » الصیحین 

 ) .27، ص  6شماره 

. دیدگاه محمود ابوریه : وي احادیث منع تدوین حدیث را اصلح و اقـومی  9/1/2

سنه اضواء علی ال« از حادیث جواز تدوین حدیث دانسته است . ( محمود ابوریه 

) طبق این دیدگاه ، احـادیثی در مـورد نادرسـتی نوشـتن      48ص » المحمدیه 

 حدیث وارد شده و در نتیجه در این مورد منع شرعی وجود دارد . 

. پاسخ هاي کوتاه : با توجه به گفتگوهاي مفصلی که در زمینـه توجیهـات    2/2

تدوین السنه   «،  59تا  17صص » منع تدوین الحدیث « بالا انجام گرفته است ( 

شماره هاي پنجم و ششـم ،  » مجله علوم حدیث «  408تا  316صص » للشریفه 

، دلیلی براي گسترش مقال باقی نمی ماند . در نتیجه » ) تدوین حدیث « مقاله 

به بیان چند پاسخ کوتاه که در نوشته هاي دیگران نیامده است بسنده می کنم 

 : 
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بیش نبوده است . زیـرا بـا وجـود کارشناسـان     . دیدگاه ابوبکر بهانه اي  1/2/2

حدیث و فقیهان و در راس آنان عترت پیامبر (ص) که اذهان مردم را نسبت بـه  

قرآن و سنت پیامبر(ص) روشن می کرده اند ، نه بیم بد فهمی و سوء اسـتفاده  

وجود داشته و نه زمینه اي براي اختلاف نظر در جامعه باقی می مانـده اسـت .   

اول را باید بهانه اي براي منزوي کـردن عتـرت ، منکـوب کـردن      سخن خلیفه

سنت نبوي و اهانتی بزرگ به صحابه پیامبر و مردم تلقی کرد . چه اینکـه ایـن   

 دیدگاه همگان را از فهم حدیث ناتوان معرفی می کرده است . 

. در پاسخ دیدگاه خلیفه دوم می توان گفت : حـدیث در راسـتاي قـرآن    2/2/2

ته مکمل آن است و معنا ندارد که با قرآن ناسازگار باشـد . در نتیجـه   قرار داش

پرداختن به سنت مفهومش رو کردن به قرآن اسـت نـه رو گردانـی از آن . بـه     

علاوه قرآن با توجه به معجزه بودنش ، از آنچنان جاذبه قوي برخوردار است که 

د مردم به حـدیث ،  هیچ چیز دیگر نمی تواندجاي آن را بگیرد . بنابراین رویکر

 سبب رو گردانی آنها از قرآن نمی شود. 

. اینکه حدیث سوزي و کتاب سوزي ، سبب می شده که آنها بـه دسـت    3/2/2

نااهلان نیفتند ، جاي تامل دارد . باید بدانیم مراد از نااهلان چه کسانی بـوده و  

ن نیست ، هست ؟ اگر مراد مسلمانان عادي باشد که راه حل ، منع حدیث از آنا

بلکه باید ابهامات آنان برطرف شود و اگر مراد نخبگان و حدیث شناسان باشند 

 ، که سوء استفاده آنان مفهوم ندارد . 



 ١٨٣

اگر هم مراد از نااهلان مدلسان و جناعان باشد که رشـد آنهـا ـ چنانکـه قـبلا      

گفتیم ـ در فضاي تحریم حدیث بیشتر بوده است . مضافاً بـه اینکـه محـدثان     

جسته ، مانند ابن جوزي ، سیوطی و جز اینان ، در زمینه احادیـث موضـوعه   بر

کارهاي قابل تقدیري انجام داده اند و بدینوسیله نیز جلوي سوء استفاده گرفته 

 شده و می شود . 

استدلال ابوبکر یا برخی دیگر از محدثان اهل سنت ، شبیه این است که کسـی  

سیته و اعلام کشف خویش باز می داشـت ،  مثلا ادیسون را از اکتشافات الکتری

به خاطر این احتمال که ممکن است کسی از آن سوء استفاده کرده ، مثلا از آن 

براي خودکشی بهره برداري کند ! این احتمال در مورد هر کار علمی و فرهنگی 

 وجود دارد ودر نتیجه باید تمام این کارها طبق دیدگاه مزبور تعطیل شوند ! .

تکیه بر حفظ به جاي تدوین و نوشتن نیز از حرف هاي زور روزگار است  . 4/2/2

آیا از نظر حقوقی ، به ویژه حقوق اسلامی ، پذیرفتنی است بـه همگـان گفتـه    

شود باید حافظه اي قوي داشته باشید و از قلم و نوشتار بهره نگیرید ؟ از نظـر  

روي خافظـه تمـدن   تاریخی کدام تمدن و فرهنگ بوده که به جاي نگارش بر نی

آفرینان تکیه داشته است ؟ اگر فرضاً اعراب ، به دلیل دوري از سواد و دانـش ،  

از حافظه اي قوي برخوردار بوده اند ، تکلیف سایر ملل که می بایست از آیـین  

جهانی اسلام بهره مند باشند ، چیست کـه از نوشـتن محـروم شـوند ؟ چـرا ،      

فظه استفاده نشده ودر دوران خلیفـه اول و  درباره قرآن به جاي نوشتن ، از حا
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سوم و پیش از آن در عهد پیامبر (ص) مبادرت به نوشتن وحـی و جمـع آوري   

 قرآن شد ؟  

. اینکه گفته شده مردم صدر اسلام از قدرت نگارش بی بهره بـوده انـد ،   5/2/2

یک دروغ تاریخی است ، زیرا در آن صورت ، هیچ نگارشی ، حتی نوشتن قرآن 

ز نبایست صورت گرفته باشد ، در حالی که اینطور نبوده اسـت . بـه عـلاوه    ، نی

ارزش سنت و حدیث نبوي ، بدان حد بوده که به بـی سـوادان دانـش نوشـتن     

آموخته شود ، نه اینکه به دلیل بی سوادي از یک کار فرهنگی مهم جلـوگیري  

 به عمل آید . 

 ـ6/2/2 اط در دیـن از نشـر حـدیث    . در دفاع از عمر گفته شده ، به خاطر احتی

جلوگیري کرده است . ما می پرسیم مگر راه فقط همان بوده و به جاي آن نمـی  

شده با نوشتن و حفظ منطقی احادیث و تفسیر و توضیح آنها در دیـن احتیـاط   

کرد ؟ اتفاقا دقت در نگارش و تفسیر حدیث و گسترش آن بیشتر می تواند بـه  

 بیانجامد . تقویت دین ومبانی اعتقادي مردم 

. سخن برخی مستشرقان نیز به حدي سست است که قابل اعتنا نیسـت  7/2/2

و این سخن از دیدگاه نادرست آنان سرچشمه می گیرد که گفته اند اسـلام بـه   

کمک شمشیر پیش رفته است . لیکن این اتهامی ناجوانمردانه به اسـلام اسـت   

چه مانعی دارد که بـا حفـظ   که حقایق تاریخی آن را تکذیب می کند . به علاوه 

روحیه جهادگري اسلامی به میزان لازم ، همزمان در جبهه فرهنگی نیـز فعـال   



 ١٨٥

و حملـو ا بصـائرهم علـی اسـیافهم، اندیشـه هایشـان را بـا        « بوده و مصداق 

 )  شد ؟  148، خطبه » نهج البلاغه » ( « شمشیرها حمل کردند  

ده ، افسانه اي بیش نیسـتند و  . احادیث منع در تدوین حدیث موضوع بو8/2/2

به هیچ رو ارزش اینکه مورد استفاده قرار گیرند ، ندارند . اثبات این امر مربوط 

 به فراز سوم این نوشتار است . لطفا بدان توجه فرمایید : 

 . بررسی افسانه نهی پیامبر اسلام ( ص) از تدوین حدیث : 3

در مورد منع تدوین حـدیث   تنها دستاویز عمده سنت ستیزان ، احادیثی است

یا منع تدوین غیر قرآن . در حالی که با بررسی سندي و متنی احادیث مزبـور ،  

نتیجه می گیریم که آنها جعلی و بی ارزش بوده و نهی پیامبر اسـلام از تـدوین   

حدیث ، افسانه اي بیش نیست که به دست طرفداران سنت سـتیزان پرداختـه   

سخن نیز این است که پرچمداران و پیشـقراولان  شده است . بهترین موید این 

سنت ستیزي ، یعنی خلفاي سه گانه و امویان در عصر خود ، بـه نهـی شـرعی    

براي کار خود تمسک نکرده اند ! عـذرها ودیـدگاه هـاي خلیفـه اول و دوم را     

شنیدید ، آن دو به احادیث نهی تمسک نکرده اند ، در حالی که اگـر نهـی ، از   

ادر شده بود ، آنها براي توجیه کار خود ، حتمـا بـه آن اسـتفاده    پیامبر (ص) ص

کرده بودند . حتی اگر براي آنها در آن مقطع ، امکان وضع حدیث در مورد نهی 

از تدوین حدیث نیز وجود داشت ، بدان مبادرت می ورزیدند و حال که اسـناد  

هـادات خـود   تاریخی در این مورد کمترین اطلاعی به ما نمی دهند و تنهـا اجت 
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خلفا را بازگو می کنند ، به خوبی نتیجه می گیریم که نهی شرعی در کار نبـوده  

 است . 

 حال براي روشن شدن بیشتر موضوع ، ملاحظه نکات زیر ضروري می نماید : 

/. احکام شرعی تابع مصالح و مفاسدند : از اینـرو کـه تشـریح بـر اسـاس      1/3

ه در آن بیهودگی راه یافته باشد و به حکمت الهی انجام گرفته، منطقی نیست ک

ناچار می بایست براي هر دستوري مصلحتی و براي هر منعی مفسده اي در کار 

باشد . مصالح و مفاسد به این ترتیب ، در سلسله علل احکام جاي می گیرنـد ،  

یعنی رتبه آنها مقدم بر تشریع است و بدون وجود و لحاظ آنها ، تشریع امکـان  

 ندارد . 

خیص مصالح و مفاسد نیز غالباً به کمک عقل امکان پذیر است . یعنی حسن تش

و قبح عقلی اند شارع مقدس نیز تا حـد زیـادي فلسـفه احکـام را در اختیـار      

مکلفان قرار داده است تا بتوانند بر اساس داري عقل خود ، به مقتضـاي آزادي  

 خویش در مسیر اطاعت حق گام زنند . 

هاي شرعی چیسـت و  » نباید « یا » نهی ها « صوص ملاك اکنون باید دید به خ

 در این مورد چگونه می توان به درستی ره پویید ؟  

. اقسام حرمت و نهی : حرمت ، یکی از احکام تکلیفی است و مفهومش این 2/3

است که زیان و مفسده اي به عنوان علت تحریم در کار اسـت کـه بـدون آن ،    



 ١٨٧

ین رو که طبق اصل علیت ، بـدون وجـود علـت ،    تحریم عقلا محال است . از ا

 تحقق معلول ناممکن است . 

حرمت دو گونه است : حرمت ذاتی و حرمت عرضی . گاهی مفسده مـلازم ذات  

چیزي است و هیچ گاه از آن دور نمی شود ، مانند حرمت ربـا یـا مسـکرات در    

ا بر محرم اسلام و گاهی عنوانی مانند احرام حج عارض می شود که اموري موقت

 حرام می شوند یا اینکه در غیر آن حالت آنها حرام نیستند . 

نهی شارع نیز دو گونه است : تحریمی و تنزیهـی . اگـر نهـی تحریمـی باشـد      

مفهومش منع کامل و قطعی است و اگر تنزیهـی باشـد ، آن شـدت را نداشـته     

 اصطلاحا از آن به کراهت تعبیر می شود . 

 مورد بحث ، نهی چه چهره اي دارد ؟   حال باید دید در موضوع

آیا نوشتن حدیث و یا نوشتن مطلق ، حرمت ذاتی دارند ؟ قطعـا پاسـخ منفـی    

است . زیرا ابدا شنیده نشده که اسلام همان گونه که مسکرات را مـثلا تحـریم   

کرده، نوشتن را نیز تحریم کـرده باشـد و در فقـه اسـلامی آنهـا را در ردیـف       

 یعنی نوشتن مفسده ذاتی ندارد .  محرمات نمی بینیم ،

آیا حرمت نوشتن ، عرضی است ؟ چنین چیزي نیز دلیل خاص نیـاز دارد تـا در   

موردي پذیرفته شود . آیا نوشتن حدیث از این قبیل بوده است ؟ در این صورت 

باید به موقتی بودن حرمت ، تصریح شده ، دلیل آن نیز حتی الامکان بیان شود 

 ویژگی را در احادیث منع تدوین حدیث مشاهده نمی کنیم .  . در حالی که این
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این احتمال را نیز که نهی از پیامبر (ص) صادر شده و سپس نسخ گردیده ، بعدا 

پاسخ می گوییم . اگر مطلق نوشتن نیز جایز باشد و نوشتن برخی چیزها جـایز  

ه کرد و بدون نباشد ، باید تابع دلیل مخصص بوده به مورد یا موارد استثنا بسند

آن دلیل ، باز نمی توان استثنایی را پذیرفت . اما ، آیا در اسلام مطلـق نوشـتن   

مباح بوده و تنها نوشتن حدیث منع شده است  چرا ؟ ! طبق کدام دلیـل ؟ آیـا   

 احادیث منع ، دلیل حرمت اند ؟ اکنون به سراغ آن احادیث می رویم . 

حدیث احـادیثی را از پیـامبر اسـلام     . وضعیت ادله منع : براي منع تدوین3/3

 (ص) نقل کرده اند که از آن میان ، به بازگویی دو حدیث عمده می پردازیم : 

همام گوید زید بن اسلم ، از عطاء بن سار از ابوسعید خـدري از پیـامبر اسـلام    

(ص) نقل کرده که فرمودند : چیزي غیر از قرآن از من ننویسید و هر کسی غیر 

 )  29ص » تقیید العلم « نوشته آن را نابود کند ( از آن چیزي 

زید بن ثابت نیز گوید : رسول خـدا بـه مـا دسـتور داد چیـزي از حـدیثش را       

 ) . 35ننویسیم ( همان ، ص 

از بازگویی احادیث دیگر براي رعایت اختصار خود داري کرده ، علاقمندان را به 

د اسـناد و دلالات ایـن دو   ) . در مـور 35منابع آن ارجاع می دهم ( همان ، ص 

روایت و سایر روایات نیز اشکالات بسیار و بحث هاي فنـی مفصـلی شـده کـه     

معترض همه آنها نشده ، دو ستداران به منابع مربوط ارجاع می دهـم ( رك . از  

 )  315تا  287صص » تدوین السنه الشریفه « باب مثال به 
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روایت مرفوعه یا موقوفه است ، تنها در مورد روایت اول یادآور می شوم که این 

تنها راوي و رافع آن همام است و یا موقوف به ابو سعید خـدري اسـت ، یعنـی    

) . در هر حال این خدشه سندي عمـده  290سخن اوست نه پیامبر ( همان ، ص 

اي براي روایت بوده آن را غیر قابل معارضه با ادله جوانه که بعداً بازگو می کـنم  

 ، می کند . 

ظر دلالت نیز حدیث ابوسعید قابل خدشه است ، زیرا ممکن اسـت نهـی در   از ن

حدیث تنزیهی باشد و امر در آن نیز ارشادي باشد . یعنی از یک سو در کتابـت  

وحی دقت کرده آنچه قرآن است به دقت یادداشت کنند تا به غیر آن آمیختـه  

 ـ  ی ایـد کـه   نگردد و از سوي دیگر غیر قرآن محو شود . از سیاق حدیث بـر م

گوینده در مقام اهتمام به قرآن و دقت در ثبت آن بوده اسـت . بنـابراین نهـی    

تحریمی در مورد نوشتن غیر قرآن یا امر مولوي براي محو غیر قرآن ندارد و یـا  

 در مقام بیان حکم غیر قرآن نیست . 

در طریق حدث زید بن ثابت نیز ، کثیر بن زید وجود دارد که تضـعیف شـده و   

بن عبداله نیز در آن طریق هست که کثیر التـدلیس و الارسـال نامیـده     مطلب

) در نتیجه این حدیث قابل اسـتناد نیسـت . سـایر    301شده است ( همان ، ص 

 احادیث نیز همگی همین وضع را دارند . 

بنابراین احادیث منع از اعتبار و جحیت ساقط بوده تاب مقاومت در مقابل ادلـه  

ا توجه به وضعیت سندي و متنی آنها ، باید نتیجه گرفـت کـه   جواز را ندارند و ب
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مزدوران اموي و یا کسان دیگري آنها را پرداخته و وارد کتب حدیث کرده انـد .  

پس احادیث منع ، دلیل خاص در مورد منع نوشتن غیر قرآن به شمار نرفته ، به 

حکم عقـل و   خاطر ناسازگاریشان با ادله جواز نوشتن ، اعم از قرآن و حدیث و

 اجماع ، باید کنار گذاشته شوند . 

. مفهوم نسخ : برخی پنداشته اند احادیث نهی به وسـیله احادیـث اذن در   4/3

مورد نوشتن حدیث که بعدا از پیامبر (ص) صادر شده انـد ، نسـخ شـده انـد (     

؛ و نیز ، ابن قتیبه  42ص » منهج النقد فی علوم الحدیث « دکتر نورالدین عتر ، 

الحـدیث و  « ، نیز محمـد محمـد ابوزهـد     266، ص » تاویل مختلف الحدیث « 

المدخل لدراسـه  « ، به نقل  149، ص  1؛ و نیز فتح ** ج  124، ص » المحدثون 

 » . السیره النبویه 

 لیکن در این مورد دو اشکال وجو دارد : 

م ثابـت  رفع چیزي از احکا« . با توجه به تعریف نسخ ، که عبارت است از 1/4/3

نخست باید نهی احـراز  ) »  52، ص  3در شریعت یا مانند آن ( اصول الفقه ، ج 

شود تا سپس نسخ اثبات شود و ما نشان دادیم که احادیث منع ، سندا و دلالـه  

خدشه دار و موضوعند . در نتیجه روایات اذن ، در ردیف روایاتی و ادلـه جـواز   

 د . که به زودي نقل می کنیم ـ قرار می گیرن

. باز بر اساس تعریف نسخ ، باید مصلحتی فرض شود کـه همـراه حکـم    2/4/3

منسوخ قبل از نسخ بوده و پس از زوال آن ، دیگر مجـالی بـراي بقـاي حکـم     



 ١٩١

نمانده در نتیجه نسخ می شود . حال می پرسیم در منـع تـدوین حـدیث چـه     

گـواه و  مصلحتی وجود داشته که تشریع شده است ؟ در احادیث منع چیزي را 

گویاي وجود چنین مصلحتی ندیده ، از نظر تاریخی نیز سندي در مورد وجـود  

 این مصلحت مشاهده نمی شود ، پس اعتقاد به نسخ نیز باطل است . 

. در صورتی که روایات اذن ناسخ روایات منع قرار داده شوند ، پس چـرا  3/4/3

 خلفا دوباره حکم منسوخ را زنده کرده اند ؟ ... 

 دله جواز : . ا5/4

 در مورد جواز مطلق نوشتن و نیز کتابت حدیث ، ادله چهارگانه دال بر جوازند . 

ن و العلم و مایسطرون ، ن ، سوگند به قلـم و آنچـه   « ابتدا آیات قرآن از قبیل 

» الذي علم بالقلم ، خدایی که با کمـک قلـم آموخـت    « ؛  1قلم / » می نویسند 

بقـره /  » کتبوه ... ، از اینکه بنویسید ملول نشـوید  ولا تساموا ان ت« ؛  4علق / 

؛ ـ یعلمها عند ربی فی کتاب ، علم آن نزد خداي من در کتـابی مضـبوط      282

 ، گواه بر جواز و ارزش نوشتن اند .  52طه / » است 

 روایات جواز نوشتن به ویژه نوشتن حدیث نیز فراوان اند از قبیل : 

ه که آگاه باشید به من قـرآن  و ماننـد آن داده   از پیامبر اسلام (ص) نقل شد« 

احمـد  » مسند « شده است ، بدانید به من قرآن و مانندش عطا گردیده است ( 

) پیامبر (ص) فرمود : دانش را در قید و بند کتابـت قـرار   131، ص  4حنبل ، ج 

رافع گویـد از رسـول خـدا (ص) پرسـیدم ،     ) « 69ص » تقیید العلم « دهید ( 
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که از شما می شنویم بنویسیم ؟ فرمود باکی نیست بنویسید ( همان ، سخنانی 

) عمر و بن شعیب از پدرش و او از جدش نقل کـرده کـه از پیـامبر (ص)    72ص 

 پرسید آنچه از شما می نشوم بنویسم ؟ فرمود : آري ... 

گفتم در حال خشم و شادي ؟ فرمود : آري ، من جز حق نمی گویم ( همان ، ص 

74«( 

ه آوردیم بخشی از روایات اهل سنت بود از طریق شیعه نیز روایات ، بسیار آنچ

حضرت امیر المومنین (ع) از پیامبر اسلام (ص) نقل کرده : :« زیاد است از قبیل 

» 29389، حدیث شماره  262، ص  10ج » کنز العمال « این دانش را بنویسید ( 

ه نوك قلمت را تیز کن ، میان فرمود : دولت خود را لیقه کرد 9حضرت امیر (ع« 

سطرها فاصله انداخته حروف را واضح بنگار چه اینکه این کار به زیبـایی خـط   

) ؛ امام علی (ع) فرمودنـد :  315حکمت شماره » نهج البلاغه « کمک می کند ( 

تـدوین السـنه   « عقل کاتب قلم اوست ( السید محمدرضا حسـینی الجلالـی ،   

) ؛ امـام حسـن   108عـاملی ، ص  » نور الحقیقه « از ، به نقل  147ص » الشریفه 

مجتبی (ع) : اي فرزندم و اي فرزندان برادرم ، شما بچه هاي این نسل و بزرگان 

نسل دیگري خواهید بود ، پس دانش فراگیرید و هر کدام قـدرت نقـل کـردن    

بحـار  « ندارید آن را نوشته در خانه خود نگهدارید ( علامه محد باقر مجلسی ، 

) ؛ امام صـادق (ع) بنـویس و دانـش    37، حدیث شماره  152، ص  2ج » نوار الا

خود را میان خویشانت گسترش ده و اگر مردي نوشته هایت را به ارث بگـذار ،  



 ١٩٣

به راستی زمانی سخت بیاید که مردم جز به این آثـار مکتـوب انـس نگیرنـد (     

 ) . 150، ص  2همان ، ج 

گري نیز درباره ارزش کتابت و نیـز نقـل هـاي    علاوه بر این روایات ، روایات دی

فراوانی درباره سنت عملی و تقریري اهل بیت (ع) در خصوص تـدوین کتـب و   

بزرگواران وجود دارد که از بازگویی آنها خود داري مـی  « تایید نگارش توسط آ

بحار الانـوار  « ،  186تا  47ص » تدوین السنه الشریفه « کنم ( رك از باب مثال 

کنـز  « ؛  130و  139، صص  71ج » بحار الانوار « ؛  152،  144،  47، صص  2ج » 

 ).154، ص  8ج » ا لغدیر « ؛   195تا  75، صص  10ج » العمال 

حکم عقل و سیره عقلا درباره ارزش نگارش نیز جاي تردید ندارد . زیرا این کار 

ده اي نیز در بسیاري از ابعادش سبب رشد فرهنگی و تمدنی انسان است و مفس

 بر آن مترتب نیست . 

سیره مسلمین و اجماع آنان از آغاز ظهور اسلام بر حرمـت نهـادن بـه قلـم و     

) 260تـا   197صص » تدوین السنه الشریفه « نگارش هم غیر قابل انکار است ( 

بهترین گواه آن نیز اینهمه آثار علمی و تمدن غنی اسلامی اسـت کـه حاصـل    

 سلمان در رشته هاي مختلف علوم است . تلاش دانشمندان بی شمار م

جال در ادامه بحث ، باید سراغ عوامل واقعی سنت ستیزي رفته روشن سـازیم  

چه چیزهایی سبب شده اند مبارزه گسترده اي با سنت نبوي ، در زمان حیـات  

 ایشان و پس از ایشان انجام گیرد . 
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لی سنت ستیزي . علل حقیقی سنت ستیزي : برخی از پژوهشگران ، عامل اص4

را جلوگیري از نشر فضایل امیر  المومنین (ع) دانسته اند . از اینرو که جواز نقل 

و تدوین حدیث موجب آگاهی مردم از فضایل اهل بیت می شـده اسـت و ایـن    

مانع به قدرت رسیدن غیر آنان بوده در نتیجه از نقل و تدوین حدیث جلوگیري 

 و بعد ) .   409 شده است ( رك از جمله به همان ، صص

بعضی دیگر از محققان که خواسته ریشه اي تر تحلیل کند ، دیـدگاه مزبـور را   

نپذیرفته ، عامل دشمنی با اهل بیت را جزء العله گرفته ، عامل اصلی را اجتهاد 

منـع تـدوین   « خلفا و پر کردن خلاء فقدان حدیث از این طریق دانسته است ( 

 و بعد ) .  83صص » الحدیث 

ن منمدعی هستم  ،در یک تحلیل ریشه اي و اساسی ، کـه بـر اسـاس آن    لیک

دیگر جاي پرسشی باقی نمی ماند ، مساله سنت ستیزي به اندیشه جاهلی بـاز  

میگردد . همانطور که اسلام عقل را در برابر جهل نهاده و در حدیث شریف امام 

( «  »دوست هر کس عقل او و دشـمن جهـل اوسـت    « رضا (ع) آمده است که 

) ، اسلام دین عقل بوده و هسـت و  4، حدیث شماره  17، ص  1ج » اصول کافی 

دشمن این دین جهل بوده و هست . اسلام پدید آمد تـا جاهلیـت را میرانـده ،    

عقلانیت را به جایش زنده کند. اما جاهلیت پلید و زشـت رو ، پـس از رحلـت    

ایستاد و کوشید تـا آن را   پیامبر گرامی اسلام (ص) با تمام وجود در مقابل دین

نابود سازد . سیاست سنت ستیزي نیز گام مهمی در این مسیر بـودو طراحـان   



 ١٩٥

ومجریان این سیاست هم با کمال تاسف آنان بودند که بر مسند خلافت پیـامبر  

 (ص) تکیه زدند . 

ما در این تحمیل ، ذره اي تابع احساس خود نیستیم ، بلکه بـر اسـاس اسـناد    

ی کنیم و جاره اي نیز جز پذیرش حقیقت ، گرچـه بـراي برخـی    تارخی مشی م

 تلخ هم باشد ، نیست . 

بارزترین خصلت هاي جاهلی و ویژگی هاي و خصلت هـاي برخاسـته از خـوي    

هاي جاهلی ، عواملی را تشکیل می دهند که باید آنها را عوامل حقیقی سـنت  

چهـره منفـور   ستیزي دانست . اینک بازگویی عوامل سنت سـتیزي و افشـاي   

 سران عقل گریز و جاهل منش : 

. پاي بندي به سنت هاي نادرست قبیلگی : زندگی قبیله اي عرب ، سـنن و  1/4

ویژگی هایی داشت . یکی از آنها تبعیت کهتران از مهتـران بـود . زیـرا قبیلـه     

مهتر از عده و عده بیشتري برخوردار بود و سیادت نیز از آن او بـود. هنگـامی   

ر مبعوث شده آهنگ توحیـد سـرداد ، قـریش خشـمگین شـده ، در      که پیامب

مقابلش ایستادند با این استدلال که ایشان از تیره بنی هاشـم یکـی از قبیلـه    

هاي کهتر قریش است ود یگران را نشاید که به طاعتش گردن نهند. سـرانجام  

نیز پس از خونریزي هاي بسیار ، هنگامی تسلم شد که هیچ چـاره اي جـز آن   

داشت ومنتظر فرصت بود تا کیان باختـه اش را روزي بازیابـد . ایـن فرصـت     ن

هنگامی دست داد که پیامبر (ص) هاشمی از دنیـا رفـت و آن گـاه حـدیثی را     
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الائمه من قـریش ، رهبـران از قـریش انـد (     « پرداخته و به او نسبت دادند که 

بـه آرزوي   ) و بـدین ترتیـب   31قیام حسین (ع) ، ص « شهیدي ، سید جعفر ، 

 خویش رسیدند . 

اگر عقل و آرزوي حاکم بود ، می بایست در سقیفه بنی ساعد  ، از بنـی هاشـم   

نیز تنی چند به ویژه مهترشان ، حضرت علی بن ابی طالب امیـر المـومنین (ع)   

 نیز حضور می داشتند لیکن حقیقت جز این بود . 

پیامبر را بر نمی تابید سنت هاي نادرست قبیلگی و اندیشه جاهلی ، اصلا وجود 

، چه رسد به پذیرش سنت و حدیث ایشان و این بود که پس از رحلت ایشـان ،  

با به قدرت رسیدن برخی از سران قوم ، سیاست عترت زدایی ، به شدت دنبال 

 شد . 

 اینک سري به اسناد تاریخی می زنیم : 

تعجب آمیزي در یکی از یاران پیامبر (ص) در پاسخ سوال » خدیفه بن یمان « ـ

اینـان روسـا و اشـراف    « مورد حوادث پس از رحلت پیامبر چنین گفته است : 

قبایل بودند که توده هاي مردم از آنها اطاعت می کردنـد . در دل هـاي اینـان    

دوستی ابوبکر وجودداشت ، آن گونه کـه در دل قـوم یهـود دوسـتی گوسـاله      

و خلیفه حضـرت موسـی (ع) ،    سامري و سامري جا گرفته بود تا آنجه که برادر

) 111، ص  28ج » بحار الانوار « هارون (ع) را رها کرده اورا به ناتوانی کشیدند ( 

 « 



 ١٩٧

را بـر  » بنـی تـیمم   «بزرگ قریش ، نخست مهتري ابوبکر از تیره » ابوسفیان « 

« نمی تافت و هنگامی که خبر همایش و توطئه سقیفه را شنید ، چنین گفـت :  

من فتنه و غباري را می بینم که جز خون آن را فرو نمی نشاند ، به خدا سوگند 

چرا امارت ابوبکر را می پذیرید ، مستضعفان و خـوار  » عبد مناف « اي فرزندان 

شدگان کجایند ؟ مرادش علی (ع) و عباس عموي پیامبر (ص) بود چه شده کـه  

س به امیر زمامداري به تیره کهتري از قریش یعنی بنی تیمم رسیده است ؟ سپ

المومنین (ع) گفت دستت را دراز کن تا با تو تبعت کنم بـه خـدا سـوگند اگـر     

شـرح نهـج   « بخواهی لشکري پیاده و سواره به زیان ابوبکر فراهم مـی کـنم (   

 )221، ص  1ابن ابی الحدید ، ج » البلاغه 

روز سقیفه ، نخست سعد بن عباده رییس قبیله خزرج ، ادعاي مهتري انصـار و  

له اش را داشت که با مخالفت گروهی از خزرج به سردمداري بشیر بن سـعد  قبی

خزرجی ، به خاطر حسادتش نسبت به سعد ، روبرو شـد . سـپس بـا مخالفـت     

ابوبکر ، عمر و ابو عبیده جراح از قریش مواجه شد و سرانجام نیـز برنـده بنـی    

م روز سقیفه بیشتر مرد« تیمم از قریش شدند . در یک نقل چنین می خوانیم : 

با ابوبکر بیعت کردند . بنی هاشم در خانه علی (ع) گرد آمدند . زبیر نیز خود را 

از بنی هاشم شمرده به جمع آنان پیوست . امیر المومنین (ع) می فرمود : زبیـر  

پیوسته با ما بود ، تا آنجا که فرزندش او را از ما بازداشتند . بنی امیه نیـز نـزد   
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آوردند و بنی زهره به سعد و عبدالرحمن پیوستند ( همان  عثمان بن عفان فراز

 ) . 11، ص  6، ج 

آنچه از این روایات تاریخی نتیجه می شود ، این است که تنها چیزي که بـراي  

مهاجر و انصار و سران قبایل ، حتی آنها که نسبت به حضرت امیر المومنین (ع) 

ین و سـنت پیـامبر (ص) بـود و    ، اظهار تمایل می کردند ، مطرح نبوده تعالیم د

قدرت حاکم نیز بر اساس اندیشه هاي جاهلی قبیلـه گرایانـه شـکل گرفـت و     

چنین ماکمیتی نمی توانست مدافع سنت نبوي باشد ، بلکه کاملا رویـاروي آن  

 قرار داشت . 

. قدرت طلبی : دومین عامل ، قدرت طلبی چندش آور آنان بود که پـس از  2/4

ص) به قدرت رسیدند و حاکمیت آنان با سـنت نبـوي   0م درگذشت پیامبر اسلا

(ص) تقابل داشت و این دو ـ سـنت پیـامبر (ص) و قـدرت سیاسـی مزبـور ـ        

یکدیگر را تحمل نمی کردند . این قدرت خواهی نیز ریشه در خوي هاي جاهلی 

 داشت . 

پیامبر روشن بین اسلام از پیش ، وقوع آن فاجعه را ، پیش بینـی کـرده بـود و    

کنز العمال « احادیث اریکه ( « ی احادیث متواتر اجماعلی یا مستفیضی که به ط

 ) شهرت یافته اند ، این حقیقت بازگو شده بود : 175تا  173، صص  1ج » 

مقدام بن معدي کرب کندي از پیامبر (ص) نقل کرده که فرمود : بدانید قـرآن  « 

به من عطا گردید . بـه زودي  و مانند آن به من داده شد . بدانید قرآن و  مثلش 



 ١٩٩

مردي که سیر بر تختش زده می گوید بـه قـرآن رو کـرده حلالـش را حـلال و      

 )  131، ص  4احمد حنبل ، ج »  مسند « حرامش را احرام شمارید ( 

زود است که مردي بـر اریکـه   « در حدیث دیگري از این مجموعه می خوانیم : 

د قرآن میان ما و شما داور باشـد ،  اش تکیه زده از من حدیثی باز خوانده بگوی

حلال آن را حلال و حرامش را می شماریم . ولی بدانید آنچه را که پیـامبر (ص)  

، » کنز العمـال  « نیز حرام کرده مانند چیزهایی است که خدا حرام کرده است ( 

 )  175، ص  1ج 

ترفدي این حدیث را صحیح دانسته و ابـو شـهبه از جهـت نقـل ، آن را ثابـت      

دانسته ، از نظر عقل و درایت درست و موردتایید قرآن شمرده است ( ابو شبهه 

 )  216ص » دفاع عن السنه « ، محمد بن محمد ، 

« حاکم نیشابوري وذهبی حدیثی را بر شرط شـیخین صـحیح دانسـته انـد (     

المستدرك علی « ، نیز رك حاکم نیشابوري ،  354ص » تدوین السنه الشریفه 

 ) . 109و  108، صص  1 ج» الصحیحین 

همراه پدرم وارد مسجد الحرام شدیم « در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است : 

پس ایشان در محل سنگ قرمز ، میان دو رکن کعبه ، نماز گزارده و فرمـود : در  

این مکان بود که قوم متحد شدد در صورت درگذشت پیامبر هیچ گاه قدرت به 

بر نگردانند . پرسیدم چه کسانی ؟ گفت خلیفه اول  را به هیچ یک از اهل بیتش



 200

بحـار  » ( « و دوم و ابو عبیده جراح و سالم بن حبیبه [ سالم غلام ابی حذیفه ] 

 )  85، ص  28ج » الانوار 

متن پیمان نامه اي را که در این حـدیث از آن یـاد شـده و    » خدیفه بن یمان « 

در این حدیث به امضـا رسـید و    پس از حجه الوداع در مدینه میان نام بردگان

بسـم االله الـرحمن   « سپس به مکه فرستاده شده به شـرح زیـر آورده اسـت :    

الرحیم ، این چیزي است که سران اصحاب محمد رسول خـدا (ص) از مهـاجر و   

انصار بر آن اتفاق نظر دارند . آنان که خدا در قرآن از زبـان پیـامبرش آنهـا را    

س از اندیشه رایزنی دقیق ، این عهـد نامـه را بـر    مدح کرده است . همه آنها پ

محور دین نگاشتند ، تا مسلمانان نسل هاي بعد به ایشان اقتدا کنند . اما بعد ... 

همانا پیامبر خلیفه اي براي خویش انتخاب نکرده تا خلافت در یک خانه نبـوده  

 ) . 105تا  102، صص  28میراث تمام مسلمانان باشد .... ( همان ، ج 

هنگامی که جبرئیل بر پیامبر اسلام نازل شد ، حضرت علی (ع) را طبـق وحـی   

الهی امیر المومنین (ع) نامیده مردم موظف شدند به این عنوان به ایشان سلام 

 کنند ، برخی سلام کرده مخالفت هم کردند . 

بریده بن یحصب الاسلمی از یاران پیامبر (ص) مـی گویـد : از برخـی از یـاران     

شنیدم می گفتند : آیا دیدي پیامبر چگونه پسر عمویش را فـراز آورد .   پیامبر

به خدا سوگند اگر می توانست علی (ع) را پس از خویش پیامبر قـرار مـی داد.   



 ٢٠١

آن گاه دوستش به او گفت : نگران مباش اگر پیامبر (ص) بمیـرد ایـن کـار او ،    

 پاي ما قرار می گیرد . یعنی اینکه علی (ع) را امیر المومنین معرفی کرد ، زیر 

پس از رحلت پیامبر بریده از سفر شام برگشت در حالی کـه مـردم بـا ابـوبکر     

بیعت کرده بودند ، وارد مسجد مدینه شد ، در حالی که ابوبکر بالاي منبر بود و 

عمر نیز در آنجا حاضر بود . آن گـاه بریـده آن دورا نـدا داد . آن دو در پاسـخ     

دیوانه شده اي ؟ بریده گفت : به خدا قسم دیوانه نشـده   گفتند : تو را چه شده

ام اما چرا دیروز بر امیر المومنین (ع) سلام کردید ؟ ابوبکر گفـت : اي بریـده ،   

پس از دوري او دیگر حادث می شود. بریده گفت : دید گاهی را بر گزیدیـد کـه   

ر محمـد (ص)  پیامبر آن را ابراز نکرده بود ؟ دوست تو به قولش عمل کرد که اگ

بمیرد حرف او را زیر پا می گذاریم ؟ آن گاه باشید ، دیگر تا زنده ام مدینـه بـر   

من حرام است آن گاه با خانواده اش از مدینه خارج شدند و آن گـاه کـه امیـر    

المومنین (ع) به خلافت رسید به مدینه بازگشت و پس از شهادت حضرت امیر 

 ) . 93، ص  28یا رفت ( همان ، ج به خراسان هجرت کرد و در آنجا از دن

واکنش قدرت طلبان در حد اهانت به پیامبر خدا (ص) خلاصه نمی شـد ، بلکـه   

پس از واقعه غدیر خم و نصب امیر المومنین (ع) طبق وحی الهی بـه امامـت و   

جانشینی پیامبر اسلام ، خلفاي سه گانه و جمعی دیگر تصـمیم گرفتنـد بـا رم    

ندنش در دره ایشان را بـه قتـل رسـاندند کـه در کـام      دادن شتر پیامبر و افک

 ) . 101تا  98، ص ص  28خویش ناکام ماندند . ( همان ، ج 



 202

امام باقر (ع) در مورد این آیه قرآن که فرموده : بدینسان خدا کارهاي آنان را « 

که موجب حسرت شود به آنها نشان می دهد ، فرمودند : این وقتی اسـت کـه   

را می بینند و آنها کسانی هسـتند کـه آن عهـد نامـه را در     موقع مردن عذاب 

مخالفت با علی (ع) نگاشتند . آنان از جهنم رهایی ندارند . همین طـور ایشـان   

در ارتباط با ایه : اي مومنان غیر خودت را دوست صمیمی نگیرید ، فرمود خـدا  

،  28، ج در این آیه از درون تدوین گران آن عهد نامه خبر داده اسـت ( همـان   

 ) . 116ص 

از امام باقر (ع) نیز نقل شده است ، درباره آیه قرآن ، فساد و تباهی در زمین و 

دریا بر اثر کارهاي مردم آشکار شد که فرمودند : این مساله زمـانی رخ داد کـه   

 ) . 250، ص  28انصار گرتفند از ما امیري و از شما امیري باشد ( همان ، ج 

دو امام پنجم یا ششم (ع) نقل شده کـه فرمودنـد : پیـامبر     از زراره از یکی از

اسلام (ص) روزي را غمگین آغاز کردند امیر المـومنین (ع) بـه ایشـان عـرض     

کردند : چه می شود مرا که شما را غمگین می بینم ؟ ایشان فرمودند : چگونـه  

بکر ] ، چنین نباشم در حالی که امشب [ از راه وحی ] قیام بنی تیمم [ قبیله ابو

بنی عدي [ قبیله عمر ] و بنی امیه بر منبر من بالا می روند و مردم را از اسـلام  

به جاهلیت باز می گردانند . به خدا عرض کردم این امر در زندگی من اتفاق می 

، صـص   28همـان ، ج  » ( افتد یا پس از مردنم ، خدا فرمود : پس از مـردن تـو   

 ) . 258و  257



 ٢٠٣

 ریخی و جاهلی : . رقابت هاي تا3/4

اعراب جزیره العرب از دیر باز به دو بخش عمده با ویژگـی هـایی تقسـیم مـی     

شدهاند : اعراب جنوبی یا قحطانیان و اعراب شمالی یـا عرفانیـان . مهمتـرین    

ویژگی اعراب جنوبی از نظر معیشتی ، زندگی مبتنی بر درآمد کشاورزي بوده ، 

ه درآمد تجارت و داد و ستد زنـدگی مـی   بر خلاف اعراب شمالی که عمدتا از را

کرده اند . وجود این دو نظام معیشتی در جنبه هاي مختلـف زنـد گـی آنهـا ،     

آثاري را بر جاي گذاشته بوده است ، مخصوصـا از نظـر سیاسـی و اجتمـاعی ،     

 موجب رقابت هاي دامنه دار تاریخی بوده است . 

یافت ، اما به زودي در چهـره اي  رقابت هاي مزبور ، با ظهور اسلام موقتا خاتمه 

در بـالا بـازگو شـد ، در شـرایطی     » منا لعیرومنکم لعیرکه « نو رخ نمود . شعار 

مطرح شد که انصار، اعراب ، مهاجر جنوبی که به مدینه کوچیده در آنجا ساکن 

شده بودند ، با اعراب عدنانی مکی مهاجر رویارو قرار گرفته می خواستند براي 

صمیم بگیرند و سرانجام قحطانی بازمانده و عرفانی برنده شـد .  تقسیم قدرت ت

از همین مقطع ، چیزي که مورد بی مهري یا فراموشی قرار گرفت ، چیزي بـود  

که عامل وحدت اعراب شده بود و با رقابت ها و امتیازات بی مورد جنگیده بـود  

بـود . در ایـن   و تنها بر عامل تدین و تقوا پاي فشرده بود و آن عامـل ، اسـلام   

حالت سنت نبوي (ص) نمی توانست مورد پذیرش کسانی باشـد کـه نگـاه بـه     
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پیشینه تاریخی خود داشته و اکنون نیز بر حریف چیره شـده بودنـد . در ایـن    

 شرایط ، حفظ اریکه مهم بود نه حفظ دین و سنت پیامبر (ص)  

ظ جغرافیـایی و  با روي کار آمدن بنی امیه و استقرار قدرتشان در شام ، از لحـا 

ظاهري نیز معرب عدنانی بیشتر به گذشته خود بازگشته در مقابل مدینه ، کوفه 

و اعراب جوبی صف آرایی کرد و غالبا نیز پیروز همو بود . به ویـژه در صـفین ،   

 جریان صلح امام حسن (ع) و حادثه کربلا . 

نت کـرد ،  بنی امیه بر نژآد پرستی عربی تکیه کرد، خلافت را تبدیل بـه سـلط  

موالی را تحقیر کرد ، حاکمان خونخواري چونان حجاج را بر عراقیان گماشـت و  

 .. همه اینها به همین خوي جاهلی برتري عدفانی بر قحطانی بر می گشت . 

هنگامی که نیز بنا شد به عمر حاکمیت امویان پایان داده شود ، عباسیان از این 

قحطانی و نژادهاي تحقیر شده غیـر   اهرم فشار بر بنی امیه سود جسته ، عرب

حرب از جمله ایرانیان را به زیان بنی امیه فعال کردند ( به عنـوان مثـال نگـاه    

، 23صص » تاریخ تحلیلی اسلام تا پایان امویان « کنید به دکتر جعفر شهیدي ، 

 ) . 208، 201، 178، 149، 139، 136، 117، 116، 94تا  92، 55، 37، 24

، قریش ، مکه و شیوخ عرفـانی ، ریاسـت ، قـدرت و امتیـازات     با ظهور اسلام 

خویش را از کف داده بودند و منتظر فرصت بودند که آنها را باز یافته و از اسلام 

نیز انتقام بگیرند. نخستین گام در این مسیر ، در سقیفه بنی ساعده برداشـته  

 شد و گام هاي بعدي در مقاطع دیگر برداشته شد . 



 ٢٠٥

 ی با اهل بیت (ع) :.  دشمن4/4

دشمنی با شخص پیامبر (ص) امیر المومنین (ع) عترت نیز عامل دیگـر سـنت   

ستیزي بوده و با توضیحاتی که در مورد سـه عامـل پیشـین آوردم ، دشـمنی     

 مزبور می توانسته ، مدلل نیز باشد . 

« عمر دستور داده بود جز در مورد احکام عملی و فقهی ، کـم روایـت کننـد (    

 ) . 107، ص  8ج » ابن کثیر « ، » ایه و النهایه البد

گوید : مفهوم فرمان عمر در مورد کم روایت کردن از نظـر مـن ایـن    » دارمی « 

است که از روزگار پیامبر (ص) حدیثی نقل نشـود امـا نقـل حـدیث در مـورد      

 414ص » تدوین السنه الشریفه « مستحبات و واجبات [ احکام] بلا مانع است ( 

، ص  2ج » جـامع بیـان العلـم    « ، نیز  73، ص  1ج » سنن دارمی « نقل از ، به 

121. ( 

ابن عبداله نیز گفته است : عمر از نقل احادیثی که مربوط بـه احکـام واجـب و    

جامع بیان العلـم  « مستحب نبود ، منع کرده بود ( ابی عمر ، یوسف بن عبداله ، 

 ) .  270، ص  1، ج » و فضله 

هجـري] بـه    40ید آورده است : معاویه پس از عام الجماعه [ سال ابن ابی الحد

تمام کارگزارانش دستور داد کسی حق ندارد در فضل و مدح امیر المومنین (ع) 

و اهل بیتش چیزي نقل کند ودر عوض در مورد فضایل عثمان کمک و تشـویق  

به نقل حدیث کنند و هر گاه جایی حدیثی در فضـل علـی (ع) شـنیده شـد ،     
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دیثی در مقابل آن جعل شود و از آن پس احادیث جعلی فراوانـی در سـطوح   ح

گوناگون ، حتی در مکتب خانه ها به کودکان آموزش داده شـد چنانکـه قـرآن    

آموخته می شد . حتی در مورد خدمتگزاران و زنان نیز از این آموزش فرو گذار 

 ) . 46تا  44، صص  11ابن ابی الحدید ، ج » شرح نهج البلاغه « نشد ( 

. جهالت و بی اعتقادي نست به مقام پیامبر (ص) : از دیدگاه ما پیامبر (ص) 5/4

معصوم بوده است . یعنی از گناه و اشتباه مصون اسـت . البتـه ملکـه عصـمت     

اکتسابی و اختیاري بوده بر اثر نیرومندي عامل بازدارنده از گناه و ایمـان قـوي   

کشف المراد فـی شـرح تجدیـد    « حلی ،  براي معصوم به دست می آید ( علامه

) لیکن ، در مواردي از منابع اهل سنت ، چیزهایی به پیامبر  349ص » الاعتقاد 

نسبت داده شده که به هیچ رو با مقام عصمت ایشان سازگاري نـدارد . هـیمن   

دیدگاه درباره ایشان سبب سنت گریزي و سنت ستیزي و کاهش مقام ایشـان  

 شد .  در حد یک انسان عادي

خلفا خود را مجتهد می دانستند و به راحتی راي خـویش را جـایگزین سـنت    

 پیامبر (ص) می کردند قبلا درباره بدعت هاي آنها سخن رفت . 

سخن از مجتهد بودن پیامبر (ص) نه معصوم بودنش و عدم راتباط کلامـش بـا   

ل الاحکـام فـی اصـو   « وحی آغاز می شود ( الامام علی بـن محمـد آلامـدي ،    

، اصـول   124تا  122، نیز اجتهاد الرسول ، صص  225تا  221ص ، 4ج » الاحکام 



 ٢٠٧

بـه نقـل    4/537» نهایه للسـوول  « ،  35» / ارشاد الفحول «  2/318سرخی ، 

 ) . 220المدخل لدراسه السیره النبویه / 

سپس به خطاهاي بی شماري می رسد که متاسفانه به ایشان نسبت داده انـد از  

 قبیل : 

ترك جبهه جنگ به منظور به سر بـردن بـا همسـرش عایشـه ( ابـی داود ،       «

،  30و  29، صـص   3ج » سـنن ابـی داود   « سلیمان بن الاشعث السجسـتانی ،  

برخی از کارهاي مهم خود را مانند اینکه شب قدر چه « ) ، 2578حدیث مشاره 

الهیثمـی   موقع است فراموش می کرده است ( حافظ نور الدین علی ابن ابی کبر

« ) . با  348، ص 7، ج  176و  175، صص  3ج » مجمع الزوائد و منبع القوائد « ، 

، ضـمن   478، ص  6ج » الـدر المنثـور   « سوره روم را به خوبی با یاد نداشت ( 

تفسیر سوره روم ) و برخی در مورد ناپسند دیگر که از بیان آنها خودداري مـی  

 )  21تا  18صص » نبویه المدخل لدراسه السیره ال« کنم ( 

بالاتر از این ، حتی بدگویی و ناسزا گویی برخی خلفاي اموي نسبت بـه پیـامبر   

(ص) و یا سکوت برخی از آنها یا کارگزاران آنها در این مورد نیـز ، غیـر قابـل    

 ) . 24تا  22قبول و غیر قابل توجیه است ( همان ، صص 

افکاربراي حفظ سـنت ، تـدوین ،    با این اوصاف انتظار داشتن از صاحبشان این

 حدیث و تکریم پیامبر (ص) و عترت ، آیا انتظاري به جا می نماید ؟ 
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. نتیجه گیري : در پایان بحث نتیجه گیري کوتاهی لازم است . بیان نتایج زیر 5

 سودمند می دانم : 

. عمدي بودن سنت ستیزي : براساس بررسی هاي انجام گرفته ، باید سنت  1/5

را عمدي بدانیم ، نه اتفاقی و بی مقدمـه . کـاري کـه از دوران حیـات      ستیزي

پیامبر (ص) آغاز شد و حتی طرح ترور ایشان را نیز در برداشت و بـه همـایش   

سقیفه پس از حیات ایشان و اقدامات بعدي انجامید ، کاري بـی برنامـه نبـود.    

 ـ د مـی کنـد تـا    اقدامی کاملا طراحی و حساب شده بود و این نکته ما را متقاع

طراحان و مجریان این سیاست را مجرمانی بدانیم که مجازات بسیار سنگینی را 

 استحقاق داشته و دارند . 

. ناکام ماندن به اندیشان : علیرغم تمام دشمنی ها بـا خـدا و پیـامبرش ،     2/5

سنت ستیزان در دراز مدت ناکام ماندند . گرچه مسیر رهبري را عوض کرده به 

ي دیگري نیز در کوتاه مدت رسیدند . لیکن از آنجا کـه بـه تعبیـر    موفقیت ها

پیامبر اسلام (ص) سنت همسنگ و مانند قرآن بود ، همـان گونـه کـه دسـت     

نیرومند حق قرآن را حفظ کرد ، سنت را نیز به لطف و قدرتش حفـظ کـرد تـا    

حدي که امروز ما شاهد وجود جوامع حدیثی گسترده و گوناگون از اهـل بیـت   

 ) هستیم . (ع

. خنثی شدن و ماندگار نبودن سیاست سنت ستیزي : عترت پیامبر (ص) و 3/5

شیعیان راستین آنان از زمان حیات خود پیامبر (ص) به خنثی سازي سیاسـت  



 ٢٠٩

یاد شده پرداختند و پس از رحلت ایشان نیز بی اعتنا بـه سـخت گیـري هـا و     

در زمـان خلافـت امیـر     تحریم خلفا به طور جدي کار خویش را دنبال کردند .

المومنین (ع) نیز آن سیاست رسما از میان رفت و بالاخره تـا اواخـر قـرن اول    

خلیفه اموي ، آن سیاسـت بیشـتر دوام   » عمر بن عبد العزیز « هجري تا زمان 

نیاورد و توسط او رسما ملغی شد و پس از آن بود که در میان عالمان اهل سنت 

» تـدوین السـنه الشـریفه    « یث پیگیري شد ( نیز کار جمع آوري و تدوین حد

 و بعد ) .  423به بعد و صص  130صص 

نتیجه اي که از این سرگذشت و سرنوشت می توان گرفت ، غیر طبیعی و باطل 

بودن حرکت سنت ستیزي است و گرنه با چنان سرنوشت و شکستی روبرو نمی 

 شد . 

 

 منابع : 

، درالکتـاب العربـی ،   » اصول الاحکام الاحکام فی « ـ آمدي ، علی بن محمد ، 

 ق .  1406بیروت ، 

، بنگاه ترجمه و نشر کتـاب ،  » ترجمه تاریخ یعقوبی « ـ آیتی ، محمد ابراهیم ، 

 ش .  1356تهران ، 

، داراحیاء الکتب ا لعربیه ، بـی  » شرح نهج البلاغه « ـ ابن ابی الحدید معتزلی ، 

 ق .  1385جا ، 
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 ، دار الافاق الجدیده ، بیروت ، بی تا . » المحلی « سعید  ـ ابن حزم ، احمد بن

 ، موسسه الاعلمی ، بیروت ، بی تا . » اضواء علی السنه المحمدیه « ـ ابوریه 

، دارالکتاب العربی ، بیـروت  » الحدیث و المحدثون « ـ ابو زهو ، محمد محمد ، 

 ق.  1404

 لکتاب العربی ، بیروت ، بی تا . ، دارا» العقد الفرید « ـ ابن عبد ربه اندلسی 

 ق .  1398، دارالفکر ، بیروت ، » البدایه و النهایه « ـ ابن کثیر ، 

 ق .  1411، دارالجلیل ، بیروت ، » دفاع عن السنه « ـ ابو شهبه ، 

 ق .  1413، دارالجیل ، بیروت ، » الاسرائیلیات و الموضوعات « ـ ابو شهبه 

 ، دارالکتاب العربی ،بیروت ، بی تا. » الغدیر «  ـ امینی ، عبدالحسین احمد

 م .  1931انتشارات جهان ، تهران ، » ذکراخبار اصفهان « ـ ابن نعیم اصفهانی 

 ، دار احیاء التراث العربی ، بیروت ، بی تا . » السیره النبویه « ـ ابن هشام 

کبیـر ،   ، آمیـر » بهج الصباغه فی شرح نهـج البلاغـه   « ـ تستري ، محمد تقی 

 ش.   1372تهران ، 

 م .  1998، دارالحداثه ، بیروت ، » رسائل جاحظ « ـ جاحظ ، عمر و بن  بحر ، 

، دفتر تبلیغات اسلامی » تدوین السنه الشریفه « ـ حسینی جلالی ، محمد رضا 

 ش.   1376، قم ، 

بـی ،  ، داراحیاء التـراث العر » السیره الحلبیه « ـ حلبی ، علی بن برهان الدین ، 

 بیروت ، بی تا . 



 ٢١١

جامعه مدرسین ، قـم ،  » کشف المرادفی شرح تجرید الاعتقاد « ـ حلی ، علامه 

 ق .  1407

 ، دارالفکر ، بی جا ، بی تا . » مسند « ـ حنبل ، احمد 

 ، دانشگاه آنقره ، بی جا ، بی تا . » شرف اصحاب الحدیث « ـ خطیب بغدادي ، 

 م .  1974دراحیاء السنه النبویه ، بی جا ،  »  تقیید العلم« ـ خطیب بغدادي ، 

 ، نشر شعبان ، بیروت ، بی تا . » تاریخ الخمیس « ـ دیار بکري ، 

، داراکتب العلمیه ، بیـروت ،  » تاویل مختلف الحدیث « ـ دینوري ، ابن قتیبه ، 

 بی تا . 

 بی تا . ، دار الکتب العلمیه ، بیروت ، » تذکر الحفاظ « ـ ذهبی ، شمس الدین 

 ق .  1403، دار الفکر ، بیروت ، » الدر المنثور « ـ سیوطی ، جلال الدین ، 

، دارالکتـب العلمیـه ، بیـروت ،    » الالی المصنوعه « ـ سیوطی  ، جلال الدین ، 

 ق .  1417

 ، دار الفکر ، بی جا ، بی تا . » سنن ابی داوود « ـ سجستانی ، دبو داوود ، 

دفتر نشر فرهنـگ اسـلامی ، تهـران ،    » یام حسین (ع) ق« ـ شهیدي ، جعفر ، 

 ش .  1366

، مرکز نشـر دانشـگاهی ، تهـران ،    » تاریخ تحلیلی اسلام « ـ شهیدي ، جعفر 

 ش .  1362
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، موسسه امام علی (ع) ، بی جـا ،  » منع تدوین الحدیث« ـ شهرستانی ، علی ، 

 ق.   1418

 1401، دارالفکر ، دمشـق ،  » لحدیث منهج النقد فی علوم ا« ـ عتر ، نور الدین ، 

 ق . 

، دار ابن جـوزي ، عربسـتان ،   » جامع بیان العلم وفضله « ـ عبدالبر ، ابی عمر ،

 ق .  1416

 ، بی نا ، بی جا ، بی تا . » التراتیب الاداریه « ـ الکتانی ، عبدالکبیر ، 

ه ، بیروت ، بی ، دار السیر» المدخل لدراسه السیره النبویه « ـ مرتضی ، جعفر ، 

 تا . 

 دار الرضا ، بیروت ، بی تا . » بحار الانوار « ـ مجلسی ، محمد باقر 

، شـرکت  » احسن التقاسیم فی معرفیه الاقـالیم  « ـ مقدسی ، محمد بن احمد 

 ش .  1361مولفان و مترجمان ، تهران ، 

 1386ن ، ، نشر المعارف الاسلامیه ، تهـرا » اصول الفقه « ـ مظفر ، محمد رضا ، 

 ق . 

 ق .  1410، دار التراث ، بیروت ، » تاریخ المدینه المنوره « ـ نمیري ، ابن شبه 

دار المعرفه ، بیروت ، بی تا » المستدرك علی الصحیحین « ـ نیشابوري ، حاکم 

 . 

 ق .  1409، موسسه الرساله ، بیروت ، » کنز العمال « ـ للهندي ، علاء الدین 



 ٢١٣

، دار الکتـاب  » مجمع الزوائـد و منبـع الفوائـد    « نور الدین ،ـ الهیثمی ، حافظ 

   ق. 1402العربی  ،بیروت ، 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


